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یادداشت روز

برخی شــعار می دهند گفت وگو نکنیم. اگر گفت وگو نکنیم، چه کار باید کرد؟ تا آخر دعوا کنیم؟ ما با عزت 
گفت وگــو می کنیم   اگــر می خواهیم مردم به حاکمیت اعتماد کنند، باید با آنها صادقانه ســخن بگوئیم 
 به عنوان یک مســئول در برابر هیچ قدرتی ســر خم نخواهم کرد  باید با تدبیر، عقلانیت و همبستگی 
مشــکلات را حل کنیم  با بمب و موشــک نمی توانند کشور را تسخیر کنند، اما با دعوا و تفرقه می توانند

رئیس جمهور در همایش »راویان ایران« تاکید کرد:

بی ضابطه تریبون های 
تصمیم های کلان، 

جای اظهارنظرهای فردی نیست

 ارسال 
 متن جدید ایران 

پاکستان  به 
آیا ایران و آمریکا می توانند دیدگاه های خود را 
برای رسیدن به توافق  به یکدیگر نزدیک کنند؟ 

در هر نظام سیاسی، یک اصل ساده اما حیاتی وجود دارد 
و آن اینکه هر فرد باید در چارچوب مسئولیت و اختیارات 
خــود حرف بزنــد و عمل کند و اگر ایــن مرزها رعایت 
نشود، نتیجه‌ای جز بی نظمی در تصمیم گیری و سردرگمی 
در جامعه نخواهد داشت. با این‌ حال، متأسفانه در فضای 
سیاسی و رسانه‌ای کشور، گاهی این اصل بدیهی نادیده 
گرفته می شود و برخی افراد، درحالی  که خود را قانونگذار 
معرفی می کنند از حدود و اختیاراتشــان فراتر می‌روند و 
حتی گاه خــود را در جایگاه رهبری قرار می‌دهند. برای 
مثال به یاد دارم پیش از تجاوز آمریکا و اســرائیل به ایران 
یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرده بود که باید به آمریکا 
حمله شود؛ درحالی  که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح 
در اختیار مقام رهبری است و این گونه تصمیمات باید در 
سطح کلان و توســط مرجع اصلی آن اتخاذ شود. امروز 
نیز مشاهده می شود که برخی افراد فراتر از سیاست های 
رســمی کشــور، اظهارنظرهایی مطــرح می کنند که در 
صلاحیت و حوزه اختیارات رهبری اســت. این مسأله 
می تواند، موجب چندصدایی و سردرگمی در جامعه شود 
و مردم را نســبت به مسیر و تصمیمات کشور دچار ابهام 
کند. در عین  حال، این روند معمولًاً از طریق رسانه هایی 
مانند صدا‌و ســیما نیز هدایت و رهبری می‌شــود. البته 
انکار نمی کنم که این رســانه در روزهای اخیر اقدامات 
مثبتی نیز داشــته اســت اما تکرار دیدگاه های محدود و 
گاه غیرمســئولانه برخی افراد خــاص، می تواند آنان را 
به اظهارنظرهای بدون مســئولیت پذیری، بدون توجه به 
سلســله  مراتب تصمیم گیری و 
بــدون رعایت حــدود قانونی 
ســوق دهد؛ موضوعــی که در 
نهایت ممکن اســت به منافع کشــور 
و جریان مقاومت آســیب بزند. زیرا در 
نظام تصمیم گیری کشــور، سیاستگذاری 
براساس بررســی های دقیق و اطلاعات جامع 
توسط مراجع مشــخص انجام می شود؛ مراجعى که 
بر پایه داده ها و جمع بندی کارشناسی سخن می گویند نه 
براساس برداشت های فردی و مقطعی. به‌نظر می‌رسد این 
افراد روش درســتی را در پیش نگرفته‌اند. هرچند چنین 
اظهارنظرهایی در ظاهر در چارچوب وظایف نمایندگان 
تعریف می شود اما ورود به سیاست های کلان و دخالت 
در تصمیماتی که در سطوح بالاتر اتخاذ می شود، خارج از 
حدود اختیارات فردی نمایندگان است. مجلس به عنوان 
یک نهاد، وظیفه اصلی‌اش قانونگذاری و سپس نظارت 
اســت اما این نظارت نیز باید در قالبی قانونی، جمعی و 
ساختارمند انجام شــود نه به صورت فردی و سلیقه‌ای. 
هیچ نماینده‌ای به تنهایی نمی تواند، مدعی اعمال نظارت 
یا پیگیری تصمیمی در ســطح کلان باشد؛ نظارت باید 
از مسیر ســازوکارهای رســمی مجلس انجام شود. در 
واقع تصمیم گیری در مجلس یک فرآیند جمعی اســت 
و باید با مشــارکت همه نماینــدگان و به صورت گروهی 
پیش برود نه به شــکل فردی و پراکنده. اگر قرار باشــد 
هر فرد به صورت مســتقل وارد این حوزه شود، نتیجه آن 
نوعی دیکتاتــوری پراکنده خواهد بود؛ دیکتاتوری‌ای که 
به جای یک مرکز تصمیم گیری با تعدد مراکز غیرپاسخگو 
و صداهای متکثر و ســلیقه‌ای روبه‌رو است. در مجموع 
تصمیم گیری درباره مســائل کلان به طور کامل خارج از 
وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است. آنان باید در 
چارچوب قانون به قانونگذاری بپردازند و از مســیرهای 
صحیح و قانونی برای پیشــبرد امور اســتفاده کنند نه از 
طریق شعارها یا فضاســازی هایی که گاه از سوی برخی 
افراد مطرح می شود. در نهایت، در کشوری که بر اصول 
ـَاوِِرْْهُُمْْ فِِي  دینی تأکید دارد و به مشــورت در امور »َوَ �ش
مَْْ�رِِ« توصیه شده است، دور از انتظار است کسانی که 

 الْأَ
چنین ارزش هایی را مطرح می کنند، خود برخلاف همان 

اصول عمل کنند.

3
افق

رئیس جمهور در همایش »راویان ایران« با 
دفاع صریح از ضــرورت گفت‌وگو، مقابله 
با ادبیات آمرانه و هشــدار نســبت به خطر 
تفرقه داخلی، تصویری از شرایط کشور در 

وضعیت پســاجنگ ترسیم کرد که در آن، نه 
انکار مشــکلات جایی دارد و نه شعارهای 
بی پشــتوانه. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
»این شعار که می گویند، گفت‌وگو نمی کنیم 
معنایی نــدارد« از ضــرورت وحدت ملی، 
مشــارکت مردم در تصمیم گیــری، اصلاح 
الگــوی مصــرف و پرهیــز از روایت های 
غیرواقعی سخن گفت و تأکید کرد که تنها 

راه عبور از فشــارهای خارجی، انســجام 
داخلــی و گفت‌وگوی عزت مندانه اســت. 
پزشکیان که به صورت سرزده در گردهمایی 
»راویــان ایران« بــه مناســبت روز روابط 
عمومی و ارتباطات حاضر شده بود، تلاش 
کرد تصویری روشــن از مختصات سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی کشــور در شــرایط 
کنونی ارائه دهد؛ تصویری که بر ســه محور 

اصلی مقاومت در برابر فشار خارجی، پرهیز 
از شــکاف داخلی و ضــرورت گفت‌وگو با 
حفظ عزت ملی استوار بود. او سخنانش را 
با تأکید بر مسئولیت خدمت به مردم آغاز کرد 
و گفت: »وظیفه داریم در خدمت مردم و در 
صحنه باشیم و تا جایی‌ که نفس می کشیم، 

خدمتگزار ملت عزیزمان باشیم«.
   ادامه در صفحه 2

سیدمصطفی هاشمی‌طبا
عضو شورای عالی مشورتی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

عاطفه شمس

گروه سیاسی

سلطنت طلب ها هجوم  زیر 
حمله به گلشیفته و بهزاد فراهانی

5
تماشا

پرواز بدون سردار
تیم‌ ملی و پرچالش ترین جام  جهانی تاریخ

4
ورزش

بی برکت پول 
تورم چگونه قدرت خرید ما را کم می کند؟
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توسعه



 سال نهم  شماره 022235
بررسی رویدادهای سیاسیسه  شنبه 29 اردیبهشت 1405 میهن

سیاست

گروه سیاســی: در روزهای اخیر، بازتــاب اظهارات 
یک مداح شناخته شــده در تجمعی شبانه و واکنش ها 
به آن، بحــث نحوه مواجهه با دولت و مســئولان تیم 
مذاکره کننده را در فضای رسانه‌ای و سیاسی برجسته 
کــرده؛ موضوعی که بیــش از محتوای نقل شــده به 
دلیل نحوه اســتفاده از نقل قول ها و نسبت دادن برخی 
توصیه ها بــه رهبری در فضای رســانه‌ای و تجمعات 
خیابانــی مورد توجه قرار گرفته اســت. ماجرا از یک 
نقل قول مربوط به جلســه‌ای غیرعلنی آغاز شــد، در 
یک تجمع عمومی بازتاب یافت ســپس با توضیحات 
رســمی یک مقام دانشــگاهی نزدیک به دفتر رهبری 

ابعاد دقیق تری پیدا کرد.
محمدرضــا طاهــری در یــک تجمع شــبانه در 
میــدان انقلاب ادعا کرد که در جلســه‌ای میان برخی 
مســئولان فرهنگی و دینی )از جملــه حجت‌الاسلام 
حاج علی‌اکبری و حجت‌الاسلام قمی( این پیام منتقل 
شــده که رهبری تأکید داشــته‌اند در فضای عمومی 
نباید ســخنانی مطرح شــود که به تضعیــف دولت یا 
تیم مذاکره کننده منجر شــود. او در ادامه نقل کرد که 
مضمون این توصیه چنین بوده است: »به مردم بگویید 
حرفی کــه در جهت تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده 
باشــد را به زبان نیاورند«. ایــن نقل قول که به رهبری 
و تیم مذاکره کننده اشاره داشــت به سرعت در فضای 

رسانه‌ای بازتاب یافت.
اما پــس از این بازتاب، حجــت‌الاسلام مصطفی 
رســتمی )نماینده رهبر انقلاب در دانشــگاه ها( وارد 
ماجرا شد و با بیان اینکه »تضعیف یا توهین به دولت و 
سایر مسئولان، به‌ویژه در زمان جنگ، خط قرمز امام 
شهید و امام حاضر )رهبر انقلاب( محسوب می شود؛ 
اما این امر هیچ منافاتی با نقد دلسوزانه ندارد« درباره 
اصل جلسه و جزئیات آن توضیحاتی ارائه داد. نخست 
اینکه جلسه مورد اشاره یک نشست هفتگی و معمولی 
میان برخی مسئولان نهادهای فرهنگی و دینی کشور 
بوده و نه جلســه‌ای با ماهیت تصمیم گیری سیاســی 
مستقیم درباره مذاکره یا سیاست خارجی. این توضیح 
برای تفکیــک »روایت عمومــی« از »ماهیت اداری 
جلسه« اهمیت دارد چراکه بخشی از برداشت ها بر این 
تصور شکل گرفته بود که با یک دستور مستقیم سیاسی 

مواجه هستیم.
دوم اینکــه او تأکیــد کرد در چنین جلســاتی، در 
صورت نیاز، دیدگاه ها و ملاحظات کلی منتقل می شود 
اما آنچه مطرح شــده به شــکل »نقل مستقیم دستور 
به مردم« دقیق و منطبق با واقعیت جلســه نیست. به 
بیان دیگر، تفاوت میان یک توصیه کلی برای مدیریت 
فضــای اجتماعی و یک دســتور صریح سیاســی در 
بازتاب رســانه‌ای تا حد زیادی کمرنگ شده یا از بین 

رفته است.
مهم ترین بخش توضیح رســتمی این بود که اصل 
توصیه، ناظر به این است که تضعیف یا توهین به دولت 
و مســئولان اجرایی، به‌ویژه در شرایط حساس کشور 
و در شــرایط جنگی، نباید در فضــای عمومی انجام 
شود. او همزمان تأکید کرد که این موضوع به هیچ‌وجه 
به معنای نفی نقد نیســت و تصریح کرد: »تضعیف یا 
توهین به دولت و ســایر مسئولان خط قرمز است اما 

این موضوع هیچ منافاتی با نقد دلسوزانه ندارد«.
از آنجا که موضوع مذاکره در ایران به یک شاخص 
هویتی و سیاسی برای جریان های مختلف تبدیل شده 
اســت در چنین فضایی طبیعی اســت کــه حتی یک 
نقل قول از جلسات غیرعلنی نیز به سرعت بازتاب پیدا 
کنــد. با این‌ حال محور اصلی ایــن ماجرا در مجموع 
بیــش از هر چیز بر تأکید بر پرهیز از تضعیف یا توهین 
به دولت و مسئولان اجرایی در فضای عمومی متمرکز 
اســت؛ نکته‌ای که در توضیحات رسمی نیز برجسته 
شــد و به عنوان یک اصل در شــرایط حساس کشور 
مورد اشــاره قرار گرفت. در عین حال تأکید شــده که 
این رویکرد به هیچ‌وجه به معنای نفی نقد نیست و نقد 
دلســوزانه همچنان در چارچوبی طبیعی و قابل قبول 
تعریف می شــود. در نهایــت نیز آنچــه اهمیت دارد 
تفکیک میان نقد ســازنده و رفتارهای تخریبی است؛ 
تفکیکی که از یک ســو مانع تضعیف نهادهای اجرایی 
می شــود و از سوی دیگر مســیر نقد و گفت‌وگو را باز 

نگه می‌دارد.

دو روایت از یک تذکر
ماجرای نقل قول منتسب به رهبری

درباره دولت و مذاکرات چه بود؟

پزشــکیان سپس با اشــاره به آســیب های وارده به کشور و شهادت 
جمعی از هموطنان در جنگ تحمیلی سوم از سکوت نهادهای مدعی 
حقوق بشــر انتقاد کرد و گفت: »اینکه انسان شهید بشود یا اقدامی 
علیه او انجام دهند، فیض بزرگی است. ناجوانمردانه رهبر ما را شهید 
کردند و بی هیچ منطق علمی و حقوق بشری فرماندهان و وزرای ما، 
دانشمندان و محصلان ما را معصوم و بی گناه زدند و دنیایی که ادعای 
حقوق بشــر و قوانینی می کند، که در رســانه ها می شنویم، و عده‌ای 
ایرانی که نمی توان بــه آنها گفت »ایرانی« بلکــه »بی‌هویت ها« نیز 
نظاره گــر بودند«. او در ادامه تأکید کرد که هرچند در داخل کشــور 
اختلاف نظرها و مشکلاتی وجود دارد و این مسأله قابل ‌انکار نیست 
امــا هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد کــه قدرتی خارجی به خود اجازه 
دهد، کــودکان بی گناه را هدف قرار دهد و بــا بمب تکه تکه کند. او 
گفت هیچ انســان آزاده‌ای نمی تواند چنین رفتاری را علیه انســان ها 
بپذیرد. پزشکیان در ادامه با اشاره به وضعیت غزه و فلسطین این رفتار 
را بخشی از یک الگوی جهانی دانســت و تأکید کرد که قدرت های 
بزرگ با توجیه رســانه‌ای، خشــونت و نسل کشــی را دفاع از خود 
قلمداد می کنند و این نشان می‌دهد که در نظم جهانی موجود، قدرت 

همچنان تعیین کننده اصلی است.

انسجام داخلی در برابر پروژه تفرقه و جنگ روانی
رئیس جمهور در بخش مهمی از ســخنان خود به مسأله انسجام 
داخلی پرداخت و نســبت به پروژه ایجاد شــکاف در جامعه هشدار 
داد. او گفت: »اینها می خواستند سه روزه نظام جمهوری اسلامی را 
سرنگون کنند اما نتوانستند، اکنون نقشه کشیده‌اند که اختلاف‌ و دعوا 
راه بیندازند. زمینه برای چنین اقدامی هم وجود دارد. ما می جنگیم و 

تا الان هم جنگیده‌ایم و حتماًً گرانی خواهیم داشت«.
پزشکیان در ادامه بدون تلاش برای پنهان سازی دشواری ها، تأکید 
کرد که کشور در شرایطی قرار دارد که نمی توان انتظار رفاه بدون هزینه 
داشــت و گفت: »این نگاه را باید ما در جامعه و در ذهن ایرانیان زنده 
کنیــم و از هر صدایی که بخواهد تفرقه ایجــاد می کند، بپرهیزیم اما 
واقعیت ها را هم ببینیم. اینگونه نیســت که صدمه ندیده‌ایم. اینگونه 
نیســت که دولت امکاناتــی دارد اما به خواب رفته باشــد و مردم در 
مشــکل قرار گرفته‌اند«. در همین چارچوب، رئیس جمهور با اشاره 
به تلاش شبانه‌روزی اعضای دولت سخن گفت که مسئولان در حال 
کار مستمر برای عبور از بحران ها هستند: »وزرای ما، کارشناسان ما 
شــبانه‌روز سر کار هستند. حتی من به یادم ندارم در تمام این مدت به 
تعطیلی رفته باشیم«. او همچنین تأکید کرد: »برای عزت و سربلندی 
کشــورمان حاضریم تا جایی  که ممکن اســت فداکاری کنیم و باکی 
هم از شهادت نداریم. ولی آنچه که مهم است، آن است که اگر ما در 

حالت جنگی هستیم باید حالت جنگی به خودمان بگیریم«.
رئیس جمهور در ادامه با رد روایت های اغراق آمیز درباره »پیروزی 
کامل« و »شکست مطلق دشــمن« گفت: »کسی که جلودار است 
بایــد صادقانه با جامعه و با مردم صحبت کند. اطلاعات و پیام غلط 

و اینکه آینــده‌ای را تصور کنیم که آنها در حال نابودی هســتند و ما 
در حال شــکوفایی هستیم، ای گونه نیست. ما مشکل داریم، آنها هم 
مشــکل دارند. اکنون مشکل ما چقدر اســت و مشکل آنها چقدر، 
می ماند«. پزشــکیان با تأکید بر واقع بینی به جای شــعار تلاش کرد 
بگوید، اداره کشور نه با تصویرسازی های اغراق آمیز بلکه با شناخت 
دقیق از واقعیت ها ممکن اســت. او با تأکید بــر اینکه در برابر هیچ 
قدرتی عقب نشــینی نخواهد کرد، گفت: »من به عنوان یک انسان و 
به عنوان یک مسئول به هیچ‌وجه در مقابل هیچ قدرتی سر خم نخواهد 
کرد« و ادامه داد: »عزت کشــور را قربانی راحت طلبی و دنیای خود 

نخواهیم کرد؛ اما باید با تدبیر مملکت را اداره کنیم«.

نقد ادبیات آمرانه و تأکید بر مشارکت عمومی 
پزشــکیان در بخش دیگری از ســخنان خود بر ضرورت مشــارکت 
واقعی مردم در اداره کشــور تأکید کرد و گفت، نــگاه برتری جویانه 
باید کنار گذاشته شود. او تصریح کرد: »هر کسی که در این مملکت 
زندگی می کند، با هر زبان، هر نگاه، هر قومیت و هر جنسیتی، متعلق 
بــه این آب و خاک ایران اســت و حق دارد برای اســتقلال، عزت و 
سربلندی کشــورش نقش ایفا کند«. این نگاه در ادامه به نقد صریح 
ادبیات آمرانه در ســاختار حکمرانی رسید. رئیس جمهور با استناد به 
نامه امیرالمومنین)ع( به مالک‌اشــتر گفت: »نگو من امیرم، دستور 
می‌دهم« و ســپس تأکید کرد: »این ادبیات، ســه وجه دارد؛ قلب را 
ســیاه می کند، دین را سست و بی بنیان می سازد و دگرگونی انقلاب ها 
را نزدیک می کند. ادبیات دستوری، ادبیاتی که من می‌گویم شما باید 

اطاعت کنید، پیامدهای سوء دارد«.
این بخش از ســخنان او، نقدی به بخشــی از فرهنگ سیاسی و 
اداری کشــور بود؛ فرهنگی که تصمیم گیری را از بالا به پایین می بیند 
و مشارکت اجتماعی را محدود می کند. پزشکیان تأکید کرد: »هیچ 
تصمیمی بدون مشورت نمی تواند، روند رو به جلو داشته باشد و بدون 
مشــارکت مردم، کار به جایی نخواهد رســید«. او در همین راستا از 
واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، اصناف، بازاریان، صاحبان 
صنعت، ســمن ها و حتی مســاجد و محلات دفاع و تصریح کرد که 
دولت موظف اســت تمام موانع را از ســر راه آنان بردارد نه اینکه خود 
را داناتر از همه بداند و گفت: »چه کســی گفته اســت که من بهتر از 
آنان می توانم، سیاســتگذاری کنم؟ چرا نباید در تصمیم گیری ها و در 

کارهایی که انجام می شود، مشارکت داده شوند؟«
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه اولویت اصلی دولت 
حفظ معیشــت مردم و بهبود شرایط زندگی آنان است، گفت: 
»متأســفانه در این رابطه با محدودیت هایی نیز مواجه هستیم 
و این یک واقعیت اســت؛ باید واقعیت ها را ببینیم چرا که در 
غیر این  صورت تحلیل درستی نخواهیم داشت«. او همچنین 
هشــدار داد که تهدید اصلی دشــمن صرفاًً در حملات نظامی 
خلاصه نمی شــود و تصریح کرد: »دشمن با موشک، بمب و 
هواپیما نمی تواند کشور ما را تسخیر کند اما با تفرقه، شکستن 

انســجام و ایجاد دعوا حتی نیازی به موشــک و هواپیما هم 
نخواهند داشــت و می توانند یک جامعه را از درون متلاشــی 

کند«.

گفت‌وگوی عزت مندانه در برابر نفی مذاکره
اما در شرایطی که بخشی از فضای سیاسی کشور بر نفی کامل مذاکره 
تأکید دارد، پزشــکیان موضع متفاوتی در این  باره اتخاذ کرد و گفت: 
»این شــعار که می گویند »گفت‌وگو نمی کنیــم« معنایی ندارد. اگر 
گفت‌وگو نکنیم، پس چــه باید کرد؟ ما با عزت گفت‌وگو می کنیم. ما 
حق داریم، منطق داریم، دلیل داریم و قادریم از حقوق کشــورمان با 
قدرت دفاع کنیم و با پشتیبانی مردم خود از حقوق آنان دفاع خواهیم 
کرد«. پزشکیان تلاش کرد مرز میان »تسلیم« و »مذاکره« را روشن 
کند و نشــان دهد که نفی مطلق گفت‌وگو، نه سیاستی عقلانی بلکه 
شــعاری بی معناســت. او در پایان نیز بر ضرورت منطق در سیاست 
تأکید کرد و گفت: »منطقی سخن گفتن و منطقی پاسخ دادن با شعار 
امکان پذیر نیست بلکه در میدان عمل تحقق پیدا می کند. آنچه مسلم 
اســت، ما با تمام وجود در خدمت مردم و کشورمان هستیم و تا پای 
جان ایســتاده‌ایم، با عزت در مقابل بیگانگان می‌ایســتیم، گفت‌وگو 

می کنیم و از حقوق و حق مردم عزیزمان دفاع خواهیم کرد«.
در کنار مســائل سیاســت خارجی و امنیتی، پزشکیان همچنین 
بخش مهمی از ســخنان خود را به ضــرورت اصلاح الگوی مصرف 
اختصاص داد. او با اشاره به شرایط پساجنگ گفت که کشور نیازمند 
بازنگری جدی در سبک مصرف انرژی و منابع است. به گفته او »در 
کشورمان سه برابر اروپایی ها برق و گاز مصرف می شود« و ادامه این 
روند می تواند در تابستان و زمستان بحران‌زا باشد. پزشکیان سپس با 
تأکید بر اینکه در شــرایط پساجنگ اصلاح الگوی مصرف ضرورت 
دارد، گفت: »باید کنار یکدیگر باشــیم و دست در دست هم دهیم تا 

بتوانیم مقابل دشمن ایستادگی کنیم«.
او همچنین با اشاره به محدودیت های ناشی از فشار بر صادرات 
نفت و ناتوانی دولت در افزایش مالیات ها به دلیل مشــکلات بخش 
خصوصی گفت: »دشمن محدودیت هایی را در صادرات نفت ایجاد 
کرده اســت، از ســوی دیگر امکان افزایش مالیات هــا را نیز به دلیل 
مشــکلات ایجاد شده برای تجار و صنعتگران نداریم لذا چاره‌ای جز 
اصلاح الگوی مصرف نداریم. باید فرهنگ سازی کنیم، توقعات خود 

را پایین بیاوریم و نوع زندگی و مصرف خود را اصلاح کنیم«.
به باور رئیس جمهور، کشور در شرایط دشوار قرار دارد اما گذر از 
این وضعیت نه با انکار واقعیت ممکن اســت، نه با تفرقه داخلی و نه 
با شعارهای توخالی. راه عبور، صداقت با مردم، مشارکت اجتماعی، 
اصلاح مصرف، حفظ انسجام ملی و گفت‌وگوی عزت مندانه است. 
پزشکیان در این سخنرانی تلاش کرد، نقش راوی شرایط کشور را ایفا 
کند؛ روایتی که در آن‌ هم تهدید وجود دارد، هم محدودیت، هم فشار 
و هم امکان برون‌رفت؛ مشروط به آنکه سیاست از شعار فاصله بگیرد 

و به واقعیت نزدیک شود.

ادامه تیتر یک

گفت وگو نکنیم، چه کنیم؟گفت وگو نکنیم، چه کنیم؟

گروه سیاسی: در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسلامی، آخرین تحولات دیپلماتیک و روند 
مذاکرات غیرمســتقیم ایران با محوریت گزارش کاظم غریب آبادی، 
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه بررســی شد. در این 
نشســت همچنین گزارشــی از ســفرهای اخیر وزیر امور خارجه و 
رایزنی های منطقه‌ای با کشورهای مختلف ارائه شد و بخشی از جلسه 
به تشریح شروط ایران برای هرگونه توافق احتمالی اختصاص یافت.

ابراهیم رضایی، ســخنگوی کمیسیون، با اشــاره به جزئیات این 
جلســه گفت: غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور 
خارجه، در این نشســت بر مجموعه‌ای از شروط ایران برای هرگونه 
توافق احتمالی تأکید کرده است. براساس این توضیحات، در صورت 
دســتیابی به توافق باید جنگ در همه جبهه ها خاتمه یابد، نیروهای 
آمریــکا از منطقه پیرامونی ایران خارج شــوند، محاصره دریایی رفع 
شود و تحریم ها به طور کامل لغو شــده و دارایی های بلوکه شده ایران 
آزاد شود. این موارد به عنوان چارچوب های اصلی مورد نظر جمهوری 
اسلامی ایران مطرح شــده اســت. غریب آبادی همچنین ضمن ارائه 
گزارشی از حضور وزیر امور خارجه در اجلاس بریکس به سفرهای 
اخیر ســید عباس عراقچی به مسکو و پکن و دیدارهای انجام شده با 
مقامات روســیه و چین اشاره کرد. به گفته او، این سفرها در راستای 
تقویت هماهنگی های سیاسی و اقتصادی ایران با قدرت های شرقی 

انجام شده است.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی تصریح کرد: در ادامه جلسه 

گزارشــی از روند مذاکــرات فعلی نیز ارائه شــد و توضیحاتی درباره 
پیشــنهادهایی که از طریق واســطه گری پاکســتان میان جمهوری 
اسلامی ایران و آمریکا رد و بدل شــده در اختیار اعضای کمیســیون 
قرار گرفت. این بخش از گزارش به بررســی مسیرهای غیرمستقیم 

ارتباطی و تبادل پیام ها میان دو طرف اختصاص داشت.
رضایی ادامه داد: معاون وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرده 

که ایران پیشــنهادهای خود را برای طرف آمریکایی ارسال کرده اما 
تاکنون پاسخی رسمی از سوی واشنگتن دریافت نشده است. به گفته 
او در بخش دیگری از جلسه به تحولات منطقه‌ای و جنگ ۴۰ روزه 
اخیر نیز اشــاره شد. غریب آبادی در این زمینه تأکید کرده که آمریکا 
در جریان این درگیری خواســتار آتش بس و مذاکره بوده درحالی که 
جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه درخواست مذاکره نداده و در نهایت 
این جنگ با شکســت آمریکا و رژیم صهیونیســتی و پیروزی ایران 

پایان یافته است. سخنگوی کمیســیون امنیت ملی افزود: اعضای 
کمیســیون نیز در این جلسه، دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را مطرح 
کردند و بر لزوم پایبندی تیم مذاکره کننده به مطالبات ملت ایران تأکید 
داشــتند. آنان همچنین تصریح کردند که ایران باید از موضع قدرت 
و پیروزی در هرگونه گفت‌وگوهای احتمالی حاضر شــود و در تنظیم 
توافق ها دقت لازم صورت گیــرد. وی ادامه داد: از دیگر محورهای 
مطرح شده در این جلســه، تأکید بر بهره گیری از ظرفیت نخبگان و 
دانشــگاهیان در فرآیند تنظیم توافق های احتمالی، توجه به ســوابق 
بدعهدی آمریکا ازجمله در برجام و توافق الجزایر همچنین ضرورت 
حفظ و اســتمرار نقش ایران در مدیریت تنگــه هرمز بود. اعضای 
کمیسیون همچنین خواســتار وحدت در مواضع مسئولان در حوزه 

سیاست خارجی شدند.
رضایی همچنین به طرح برخی مواضع درباره امارات متحده عربی 
در این جلسه اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون نسبت به رفتارهای 
این کشور اعتراض داشــته و بر لزوم برخورد جدی و بازدارنده تأکید 
کردنــد و بر پیگیری موضــوع »خون خواهی رهبر شــهید انقلاب« 
در مجامع بین‌المللی و اســتفاده از ظرفیت دیپلماســی برای تثبیت 
دستاوردهای منطقه‌ای تأکید شــد. در پایان جلسه نیز رئیس کمیته 
حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی، گزارشــی از سفر اخیر این کمیته 
بــه میناب و دیدار با خانواده های شــهدا ارائه کرد و آخرین وضعیت 
آرایش نظامی ایران در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان 

نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جزئیات جلسه مهم کمیسیون امنیت ملی با معاون عراقچی

سه شرط ایران برای توافق
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در آخرین تحولات از گفت‌و گوهــای ایران و آمریکا، یک منبع 
نزدیک به تیم مذاکره کننده به تســنیم گفت که ایران جدیدترین متن 
خود را در ۱۴ بند به‌ واســطه پاکستانی تحویل داده است و میانجی 

پاکستانی آن را به آمریکایی‌ها ارائه می‌کند.
وی خاطرنشــان کرد: آمریکایی ها اخیراًً در پاسخ به متن پیشین 
ایران که آن  هم در 14 بند ارائه شــده بود، متنی ارســال کرده بودند. 
ایران نیز مجدداًً براســاس روال چند وقت اخیر در تبادل پیام، متن 
خود را پس از انجام اصلاحاتی مجدداًً در 14 بند به واسطه پاکستانی 

ارائه کرد. به نظر می‌رسد، پاکستان نیز این پیشنهاد 
را در اختیــار آمریکا قرار داده اســت. به گفته این 
منبع مطلــع، متن جدید ایران بر موضوع مذاکرات 
پایان جنگ و اقدامات اعتمادساز طرف آمریکایی 
متمرکز اســت. به ادعای این منبــع، آمریکایی ها 
بــرخلاف متون پیشــین خــود، در متــن جدید 
پذیرفته‌انــد که در طــول دوره مذاکره تحریم های 

نفتی ایران را اسقاط کنند.
در همین حال، اســماعیل بقایی، سخنگوی 
وزارت خارجه نیز در نشســت خبــری اعلام کرد 
مــا بعد از اینکه طــرح ۱۴ بندی را ارائــه دادیم و 
طرف آمریکایــی ملاحظات خــود را مطرح کرد 
متقابلًاً ما ملاحظات خود را مطرح کردیم و به‌رغم 

اینکه طرف هــای آمریکایی به طور علنــی اعلام کردند، طرح ایران 
مردود اســت ما از طرف میانجی پاکستانی، مجموعه‌ای از نکات و 
ملاحظات اصلاحی را دریافت کردیم. بنابراین از روز بعد از ارسال 
نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی، از طرف پاکســتان مجموعه‌ای 
از پیشــنهادات را دریافت کردیم که در این چند روز بررســی شد و 
همچنان که دیروز اعلام شد متقابلًاً نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی 
منعکس شده اســت. روند از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد. 
تمرکز ما الان بر خاتمه جنگ است. درباره موضوع هسته‌ای تأکید 
کردیم که از حقوق خود طبق پیمان منع اشاعه هسته‌ای قرار نیست، 
عــدول کنیم. وی تأکید کرد که ما اکنون درباره جزئیات هســته‌ای 
مذاکره نمی کنیم و بر خاتمه جنگ متمرکز هستیم. بقایی همچنین 
گفــت: آن چیزی که با قطعیت می توان گفت، این اســت که بحث 
حق چیزی نیست که بخواهیم درباره‌اش گفت‌وگو و مصالحه کنیم. 

حق ایران برای غنی سازی بر مبنای معاهده ان پی تی شناسایی شده 
و نیازی نیست، دیگران این حق را برای ایران شناسایی کنند چرا که 
این حق وجود دارد. ســخنگوی وزارت امــور خارجه درخصوص 
تهدیــد نظامی آمریکا نیز گفت: ما با تمام توان برای هر ســناریویی 
آماده هستیم و در صورتی ‌که اقدام دیوانه‌واری از سوی طرف مقابل 
انجام شــود با تمام توان پاســخ می‌دهیم و حتماًً نیروهای مسلح ما 

سورپرایزهای جدیدی برای دشمن خواهند داشت.
این تحولات درحالی رخ می‌دهــد که ترامپ بار دیگر با ادبیات 
تند ایران را تهدید کرد. وی با انتشار پستی در تروث سوشال نوشت: 
برای ایران، زمان در حال گذر است و بهتر است سریع، خیلی سریع 
حرکت کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. وقت فوق‌العاده 
حیاتی است. وی پیش تر در مصاحبه با شبکه بی‌اف‌ام نیز گفت که 

به نفع ایران اســت که توافق کند. ترامپ همچنین نســبت به زمان 
دســتیابی به توافق با ایران ابراز تردید کرد و گفت که اطمینان ندارد 
که به‌زودی توافقی حاصل خواهد شــد یا نه. رئیس‌جمهور آمریکا 

مدعی شد اگر ایران توافق نکند، دوران بدی را سپری خواهد کرد. 
در واکنش به پســت ترامپ، آلن ایر، ســخنگوی فارســی‌زبان 
وزارت خارجه آمریکا در دوره باراک اوباما با انتشار پستی در ایکس 
با کنایه‌ای جالب به ترامپ نوشت: »این تو بمیری از آن تو بمیری ها 
نیســت!«  در این فضا پاکستان نیز در تلاش است تا نظرات ایران و 
آمریکا را به هم نزدیک کند. ســفر سیدمحسن نقوی، وزیر کشور 
پاکستان به تهران در روزهای اخیر در همین راستا انجام شد. شهباز 
شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز با اشاره به تلاش های جاری برای 
ادامه مذاکرات افزود: »صلح هرگز به آســانی به‌دست نمی آید. باید 
صبر، درایت و توانایی پیشــبرد امور در دشوارترین شرایط را داشت. 

در همیــن لحظه نیز ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا این روند 
صلح از طریــق برگزاری دور دیگری از نشســت ها در اسلام آباد به 
صلحی پایدار منتهی شود و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. ما بهترین 

تلاش خود را می کنیم و باقی امور در دستان خداوند است«.
در ادامه این تلاش ها، اســحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، 
روز دوشــنبه در تماس های تلفنی جداگانه با همتای مصری خود و 
وزیر مشــاور قطر در امور خارجه بر اهمیت از ســرگیری مذاکرات 

ایران و آمریکا به منظور تنش‌زدایی در غرب آسیا تأکید کرد.
درحالی  که کشورهای منطقه در تلاش برای جلوگیری از جنگ 
دوباره در منطقه هســتند، روســیه که پیش تر آمادگی خود را برای 
تحویل ذخایــر اورانیوم ایران اعلام کرده بود از ورود به میانجی گری 
در ایــن مذاکرات امتناع کرد. ســرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه گفت: روسیه درصدد ورود و دخالت در روند مذاکرات میان 
ایالات متحده آمریکا و ایران نیست، امیدواریم روند مذاکرات میان 
دو کشور موفقیت آمیز باشد. با بالا گرفتن تنش ها بین ایران و آمریکا 
و عبور قیمت نفت اوپک از 116 دلار، رســانه های عبری ازجمله 
»واللا« گزارش دادند که برآوردها نشــان می‌دهد که نتانیاهو منتظر 
درگیری جدیدی با ایران است که ممکن است سومین درگیری باشد، 
به این امید که به یک تغییر بزرگ در سطوح سیاسی و نظامی دست 
یابــد. طبق این گزارش این احتمال نیز مطرح شــده که یک جنگ 
بــزرگ جدیــد می تواند منجر بــه اعلام وضعیت 
اضطراری و تعویق مجدد انتخابات شود؛ مسأله‌ای 
که هم »ایهود باراک« نخســت‌وزیر پیشین رژیم 
صهیونیستی و هم »آویگدور لیبرمن« رئیس حزب 
»اسرائیل خانه ما« نســبت به آن هشدار داده‌اند. 
عطــش نتانیاهو برای ادامه جنگ با ایران درحالی 
اســت که رابرت گیتس، وزیر دفاع در دولت های 
جورج بوش و اوباما در مصاحبه‌ای اعلام کرد که 
نتانیاهو در ژوئیه ۲۰۰۹ به او گفته که حکومت ایران 
شکننده است و با اولین حمله از هم می پاشد اما او 
همان‌ موقع گفته که کاملًاً اشتباه می کند و مقاومت 

ایران را دست‌کم گرفته است.
امــا مســأله مهم کــه کانــون صحبت های 
کارشناسان و ناظران اســت، خروجی جنگ احتمالی آمریکا با 
ایران است که با توجه به مقاومت ایران، بی نتیجه به‌نظر می‌رسد. 
»دن شاپیرو« سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: »دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همچنان بین 
همان گزینه های نامطلوب در رفت‌و آمد اســت و گزینه مناســبی 
بــرای پایان دادن به این جنگ علیه ایران ندارد. گزینه های ترامپ 
شــامل چند مورد می شود؛ ادامه بن بست درباره تنگه هرمز که به 
بدتر شــدن بحران اقتصادی جهانی می‌انجامد؛ وارد کردن ضربه 
ســخت تر به ایران که قطعاًً با پاســخ قاطع ایــران روبه‌رو خواهد 
شــد و بحران اقتصادی جهانی با سرعت بیشتر به سوی وخامت 
می‌رود و در نهایت باید پیشنهادهای ایران درباره برنامه هسته‌ای 
و مدیریت تنگه هرمز را بپذیرد کــه این موضع آمریکا را از ناحیه 

ضعف نشان می‌دهد«.

گروه بین‌الملل: نشــریه اکونومیســت در ســرمقاله خود درباره 
رویکرد دونالد ترامپ به تایوان با توجه به ســفر اخیرش در چین 
نوشــت: برای لحظه‌ای به‌نظر می‌رسید که تایوان از خطر گریخته 
است. در طول تشریفات ســفر دو روزه دونالد ترامپ به پکن که 
در ۱۵ مه به پایان رســید، رئیس جمهور آمریکا از صحبت علنی 
درباره تایوان خودداری کرد. این موضوع موقتاًً نگرانی های تایوان 
را کاهــش داد؛ نگرانی هایــی مبنی بر اینکه او ممکن اســت در 
برابر فشــار چین برای محدود کردن فــروش سلاح به این جزیره 
عقب نشــینی کند یا حتی با اعلام اینکه با استقلال تایوان مخالف 
است، موضع علنی آمریکا را تغییر دهد. اما بعد اوضاع شروع به 
پیچیده  شــدن کرد. ترامپ مجموعه‌ای از اظهارات درباره تایوان 
مطرح کرد که بســیاری در این جزیره را عمیقاًً نگران ساخت. او 
نه تنها اشاره کرد که تعهد ۴۴ ساله آمریکا مبنی بر مذاکره نکردن 
با چین درباره فروش سلاح به تایوان دیگر قدیمی شــده اســت 
بلکه گفت، بســته تسلیحاتی ۱۳ میلیارد دلاری برای تایوان را »با 
جزئیات فراوان« با شــی جین پینگ بررسی کرده و آن را یک اهرم 
مفید در مذاکرات می بیند. او همچنین رئیس جمهور تایوان، لای 
چینگ ته، را فردی توصیف کرد که می خواهد به اســتقلال دست 
یابد و آمریکا را به سوی جنگ بکشاند. در همان حال، او بسیاری 

را با این سخن غافلگیر کرد که ممکن است درباره بسته تسلیحاتی 
با »فردی که تایــوان را اداره می کند« گفت‌وگــو کند. ترامپ بار 
دیگر ادعا کرد که تایوان صنعت نیمه هادی آمریکا را »دزدیده« و 
باید تمام تولید تراشــه های خود را به خاک آمریکا منتقل کند. او 
پیش تــر نیز چنین اظهاراتی مطرح کرده بود اما از زمانی‌ که تایوان 
در قالب توافق تجاری ماه فوریه، وعده سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد 
دلاری در آمریکا را داده بود، کمتر این موضوع را تکرار کرده بود. 
ترامپ اصرار داشت که سیاست آمریکا تغییری نکرده است. با این‌ 
حال اظهارات او نشــان می‌داد که شی جین پینگ، رهبر چین، تا 
حدی در تغییر نگاه او نسبت به تایوان موفق بوده است. در ابتدای 
نخستین روز دیدار در پکن، شی هشدار داده بود که سوءمدیریت 
مســأله تایوان می تواند به درگیری میان چین و آمریکا منجر شود. 
به گفته ترامپ، رهبر چین بخش عمده آن شب را صرف صحبت 
دربــاره این جزیره کــرد. ترامپ افزود: »بــه حرف‌هایش گوش 
دادم«. ســخنان او همچنین نشــان می‌داد که برخلاف رؤسای 
جمهور پیشــین آمریکا، رویکردی بســیار معامله محورتر نسبت 
به روابط واشــنگتن و تایوان اتخاذ کــرده و تعهد کمتری به دفاع 
از این جزیره دارد. نگرانی فوری تایوان، بســته تسلیحاتی جدید 
اســت. ترامپ در دسامبر یک بسته بی سابقه ۱۱ میلیارد دلاری را 

تصویب کرده بود. پیش از نشســت پکن نیز مشــخص شد که او 
بسته دوم به ارزش حدود ۱۳ میلیارد دلار که کنگره تأیید کرده را به 
تعویق انداخته است. آمریکا پیش تر هم در آستانه دیدار با رهبران 
چین، ارسال بسته های تسلیحاتی را به تأخیر انداخته بود. ترامپ 
به فاکس نیوز گفت: »شــاید این کار را بکنم، شاید هم نکنم. فعلًاً 
آن را معلق نگه داشــته‌ام و بستگی به چین دارد. صادقانه بگویم 
این یک اهرم مذاکره بســیار خوب برای ماست«. آمریکا پیش تر 
همــواره تأکید می کرد که فروش سلاح به تایوان نباید بخشــی از 
مذاکرات گسترده تر با چین باشــد؛ بخشی از دلیل آن، این است 
که آمریکا از ســال ۱۹۷۹ طبق قوانین خود موظف بوده به تایوان 
برای دفاع از خود کمک کند. رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت 
آمریکا نیز در سال ۱۹۸۲ متعهد شده بود که درباره فروش سلاح به 
تایوان با چین مذاکره نکند. وقتی از ترامپ درباره این تعهد سوال 
شــد، او به خبرنگاران گفت: »خب، دهه ۱۹۸۰ خیلی وقت پیش 
بوده است«. این مسأله به‌ویژه برای دولت تایوان ناامیدکننده بود؛ 
زیرا پس از ماه ها کشــمکش با احزاب مخالف، تازه موفق شــده 

بود، بودجه تکمیلی دفاعی حدود ۲۵ میلیارد دلاری را از پارلمان 
عبور دهد تا هزینه هر دو بســته تسلیحاتی آمریکایی تأمین شود. 
بزرگ ترین حزب مخالف تایــوان، کومینتانگ یا KMT نیز بدون 
تردید اظهارات ترامپ را نشــانه‌ای دیگــر از این موضوع خواهد 
دانســت که جزیره دیگر نمی تواند به حمایت آمریکا تکیه کند و 
باید روابط نزدیک تری با سرزمین اصلی چین دنبال کند. موضوع 
نگران کننــده دیگر برای دولت تایوان، این بــود که ترامپ تلویحاًً 
گفت، ارســال سلاح به تایوان ممکن اســت، لای چینگ ته را به 
اعلام استقلال تشویق کند. او گفت: »الان کسی آنجا هست که 
می خواهد، مستقل شود. اگر وضعیت را همان طور که هست حفظ 
کنید، فکر می کنم چین با آن کنار می آید. اما ما نمی‌خواهیم کسی 
بگوید بیایید مستقل شویم چون آمریکا از ما حمایت می کند«. در 
واکنش، لای بــار دیگر تأکید کرد که تایوان همین حالا نیز عملًاً 
یک کشور مســتقل و دارای حاکمیت است. او گفت این جزیره 
»هرگز قربانی یا معامله نخواهد شد«. اکنون پرسش این است که 

آیا ترامپ نیز با این دیدگاه موافق است یا نه.

وخت؟ ترامپ، تایوان را فر
یادداشت اکونومیست درباره سفر ترامپ به چین

اتحادیه اروپا، وزارت های دفاع و کشــور سوریه را از 
لیســت تحریم ها حذف و تحریم های علیه اشــخاص و 
نهادهای مرتبط با نظام سابق سوریه را برای مدت یک سال 
تمدید کرد. این تصمیم همزمان با تمدید تحریم های علیه 
افراد و نهادهای مرتبط با نظام بشــار اسد تا ۱ ژوئن ۲۰۲۷ 
پس از بررسی سالانه شورا در مورد رژیم تحریم ها، اتخاذ 
شــد. شایان ذکر اســت که اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۲۵ 
تمام تحریم های اقتصادی علیه سوریه را با هدف حمایت 
از گذار مسالمت آمیز و فراگیر، بهبود اجتماعی-اقتصادی 
و تلاش های بازســازی این کشــور لغو کرد. با این‌ حال 
اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم های امنیتی موجود، اقدامات 
محدودکننده هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط با نظام 
سابق را نیز حفظ کرد. اتحادیه اروپا ادعا کرد، شبکه های 
مرتبط با نظام سابق اســد هنوز نفوذ قابل توجهی دارند و 
تهدیدی واقعی برای تضعیف روند گذار سیاسی در سوریه 
و مانع تلاش ها برای دستیابی به آشتی ملی و پاسخگویی 
هســتند. افراد و نهادهایی که تحــت تحریم ها قرار دارند 
مشمول مسدود شــدن دارایی ها هســتند و شهروندان و 
شرکت های اتحادیه اروپا از ارائه هرگونه وجهی به آنها منع 
شده‌اند. علاوه بر این، افراد هدف از ورود یا عبور از خاک 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند. اتحادیه اروپا 
اولین  بار سال ۲۰۱۱ در واکنش به وضعیت سوریه، اقدامات 
محدودکننده‌ای را اعمال کرد. پس از ســقوط نظام اسد، 
شورا در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ با هدف تسهیل تعامل با سوریه، 
مــردم و کســب‌وکارهای آن، تعدادی از ایــن اقدامات را 
کاهش داد. در ۲۰ مه ۲۰۲۵ شــورا با اعلام تصمیم سیاسی 
بــرای لغو تمام تحریم های اقتصــادی )به جز تحریم های 
امنیتی( تعهد مســتمر خود را به حمایت از مردم ســوریه 
و گذار مســالمت آمیز و فراگیر مجدداًً تأیید کرد. این امر 
نشان‌دهنده یک تغییر تاریخی در جهت کمک به بهبود و 
گذار ســوریه در دوران پس از اسد بود. در تحول بعدی در 
۱۱ مه ۲۰۲۶ شورا اجرای کامل توافقنامه همکاری اتحادیه 
اروپا و ســوریه که از ســال ۲۰۱۱ تا حدی به حالت تعلیق 

درآمده بود را مجدداًً برقرار کرد.

تحول در روابط اروپا و سوریه
خروج دو وزارت از لیست تحریم ها

خاورمیانهدیپلماسی

ارسال متن جدید ایران به پاکستانارسال متن جدید ایران به پاکستان
آیا ایران و آمریکا می توانند دیدگاه های خود را 

برای رسیدن به توافق  به یکدیگر نزدیک کنند؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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در یکی از کتاب فروشــی های کوچک و صمیمی شــهرم سنندج، کنار دوست 
کتاب فروشــم نشســته بودم. فضای مغازه آرام بود؛ بوی کاغذ، سکوت کتاب ها و 
نور کم جان عصرگاهی، حال‌وهوایی ســاخته بود که انسان را به تأمّّل وا می‌داشت. 
در همین هنــگام، نوجوانی آرام، محجــوب و کم حرف وارد شــد. چند لحظه‌ای 
میان قفسه ها ایستاد و ســپس با صدایی آهسته پرسید: »ببخشید، شما کتاب هم 
می خرید؟ من یک کتاب‌خانۀ کوچک شــخصی دارم و می خواهم بفروشــمش.« 
دوســتِِ کتاب فروش با تعجب نگاهش کرد و گفت: »چرا می خواهی کتاب هایت 
را بفروشــی؟« پســرک مکث کوتاهی کرد و پاســخ داد: »کتاب خیلی گران شده. 

می خواهم منابع کنکور بخرم اما پول ندارم.«
گاه وارد گفت‌وگو شــدم. از سر هم‌دردی گفتم: »من خودم معلم  من نیز ناخودآ
بازنشســته هستم. چرا کتاب هایی که دوســت داری را می فروشی؟« لبخند تلخی 
زد و گفت: »این ها را با پول دست فروشــی و کار در کافه ها خریده‌ام؛ تابســتان ها 
کار می کردم تا بتوانم کتاب بخرم. همه شــان را دوست دارم، اما چاره‌ای ندارم.« در 
همان لحظه، جملۀ مشــهور خورخه لوئیس بورخس در ذهنم زنده شد: »همیشه 
تصور می کردم، بهشت نوعی کتاب خانه باشد.« برای اهل کتاب، کتاب خانه فقط 
مجموعه‌ای از کاغذهای چاپ شده نیست؛ بخشی از زیست معنوی انسان است. 
هر کتاب، خاطرۀ یک کشــف، یک تنهایی، یک امید و یک گفت‌وگوی خاموش با 
جهان است. کتاب خانۀ شــخصی، به‌ویژه برای جوانی که با زحمت و کارگری آن 
را ســاخته، چیزی شبیه بهشت شخصی اوست. اما آن نوجوان، در وضعیت دشوار 
اقتصادی امروز، ناچار شده بخشی از بهشتِِ خود را بفروشد. این صحنۀ ساده، در 
حقیقت تصویری فشرده از یکی از عمیق ترین بحران های فرهنگی جامعۀ ماست: 
بحران گرانی کتاب. در سال های اخیر، کتاب به تدریج از یک نیاز فرهنگی به کالایی 
گران و تا حدی لوکس تبدیل شــده است. افزایش قیمت کاغذ، هزینه های چاپ، 
توزیع و کاهش قدرت خرید مردم، کتاب را از ســبد زندگی بســیاری از خانواده ها 
حذف کرده اســت. امروز حتی طبقۀ متوســط فرهنگی، که زمانی ســتون اصلی 
کتاب‌خوانی در جامعه بود، برای خرید چند کتاب ســاده دچار تردید می شود. اما 
گرانی کتاب صرفاًً یک مسألۀ اقتصادی نیســت؛ مسأله‌ای فرهنگی است. کتاب 
فقط کالا نیســت که بتوان حذفش کرد و جامعه هم‌چنان سالم بماند. کتاب، ابزار 
گاهی و تفکر انتقادی است. جامعه‌ای که کتاب در آن کم‌رنگ شود،  شــکل گیری آ
به تدریج قدرتِِ اندیشیدن، گفت‌وگو کردن و رؤیا دیدن را از دست می‌دهد. بحران 
کتاب، در نهایت بحرانِِ روح جمعی جامعه است. در همۀ سنت های بزرگ فکری، 
کتاب‌خانه نماد حافظه و خرد بوده اســت. کتاب خانه فقط محل نگهداری کتاب 
نیســت؛ محل تداوم تاریخ و تجربۀ انسانی اســت. وقتی انسان ها ناچار می شوند، 
کتابخانه های شــخصی خــود را بفروشــند، در واقع بخشــی از حافظه و هویتِِ 
فرهنگی خویش را واگذار می کنند. این اتفاق صرفاًً یک معاملۀ اقتصادی نیست؛ 
نوعی شکست فرهنگی است که آرام و بی صدا رخ می‌دهد. آن نوجوان برای خرید 
کتاب های کنکور، کتاب های ادبی و فکری خود را می فروخت. این تناقض، یکی 
از تلخ ترین نشــانه های وضعیت آموزشی و فرهنگی ماســت. نظامی که جوان را 
مجبور می کند برای عبور از سدِِ آزمون ها، از سرمایۀ فرهنگی و عاطفی خود چشم 
گاهی« و »بقا« شــکافی دردناک ایجاد کرده است.  بپوشــد، در حقیقت میان »آ
او باید بخشــی از جهان درونی خود را قربانی کند تا شــاید امکان ورود به آینده‌ای 
نامعلوم را به دســت آورد. پیامد چنین وضعیتی فقط کاهش سرانۀ مطالعه نیست. 
جامعه‌ای که رابطه‌اش با کتاب ضعیف شــود، به تدریــج در معرض نوعی ظلمتِِ 
فرهنگی قرار می گیرد. در غیابِِ کتاب؛ ســطحی نگری، فراموشی تاریخی و زوالِِ 
گفت‌وگوی عقلانی گســترش می یابد. انسانِِ بی‌کتاب، بیش از هر زمان دیگری در 
معرضِِ انفعال و سرگردانی اســت؛ زیرا کتاب یکی از مهم ترین ابزارهای مقاومت 
در برابر ابتذال و فروپاشــی معنوی اســت. شــاید فروش چند جلد کتاب در یک 
کتاب فروشی کوچک اتفاق مهمی به نظر نرسد اما حقیقت این است که پشت این 
تصویر ســاده، بحرانی بزرگ پنهان شده است. در کشوری که جوانانش برای ادامۀ 
تحصیل مجبور می شوند، کتاب خانه های شخصی خود را بفروشند باید نگران آیندۀ 
فرهنگی بود. زیرا ملت ها تنها با فقر اقتصادی فرو نمی پاشــند؛ گاهی پیش از آن، 
با فقر فرهنگی و خاموش شــدن چراغ کتاب خانه ها دچار فرســایش می شوند. آن 
نوجوان از کتاب فروشی بیرون رفت اما تصویر نگاهش هم چنان در ذهنم باقی مانده 
است؛ نگاه کسی که ناچار بود، بخشی از بهشتِِ کوچک خود را بفروشد تا در دوزخِِ 
گرانی و اضطراب دوام بیاورد و شاید تراژدی زمانۀ ما دقیقاًً همین باشد: فروش آرامِِ 
بهشت های کوچک در سرزمینی که کتاب هر روز دورتر و دست نیافتنی تر می شود. 

فروش بهشت های کوچکفروش بهشت های کوچک
درنگی در حذف کتاب از سبد زندگی مردم

نام دکتر محمود سریع‌القلم برای مخاطب ایرانی ناآشنا 
نیســت. کتاب خوان ها، او را با آثاری چون »عقلانیت و 
توسعه یافتگی ایران و »اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار« 
و »اقتدارگرایــی ایرانــی در عهد پهلوی« می شناســند و 
آن هایی که کمتر اهل مطالعه‌اند، نام او را از فهرســت های 
۳۰  گانه‌ای که هر از گاهی در سایت خود و رسانه‌ها منتشر 
می کند به خاطر دارند. به تازگی چاپ بیســت‌ویکم کتاب 
»عقلانیت و توســعه یافتگی ایران« نوشــتۀ دکتر محمود 
ســریع‌القلم با ویراســت و مقالات جدید و طرح جلدی 
متفاوت و نو توسط انتشارات فرزان روز منتشر شده است.
کتاب »عقلانیت و توســعه یافتگی ایران« اثری است 
در باب تفکر اصولی و پیشــرفت سیاسی که دکتر محمود 
سریع‌القلم، پژوهش گر عرصۀ اقتصاد سیاسی بین‌الملل، 
آن را بــه رشــتۀ تحریــر درآورده اســت. او در این کتاب 
دیدگاه هایش را در زمینۀ کلیت اندیشــه و ســاختارهای 
سیاسی کشــور ابراز داشته و از عدم ثبات سیاسی و نحوۀ 
تفکر و رفع و رجوع مسائل انتقاد کرده است. سریع‌القلم 
معتقد است بحث پیشرفت و توسعه در ایران، بسیار قبل تر 
از کشورهای همســایه و خاور دور آغاز شده ولی به دلیل 
تغییرات پی‌در پی سیاســی و عدم تمرکــز اصلاحات، راه 
به جایی نبرده است. به نظر او پیشرفت اجتماعی و سیاسی 
کشور دست خوش هیجانات منطقه‌ای است و میل به ثبات 
در روندهای اجرایی کشــور دیده نمی شود و همین قضیه 
آشــفتگی بیشتر و ضررهای مداوم را در پی دارد. نویسنده 
در این کتاب معتقد است عده‌ای مدام می خواهند مردم را 
در جهت عقاید فکری خود قرار بدهند، بدون اینکه آزادی 

و استقلال عقیده‌ای در کار باشد.
او یکسان سازی فکری مردم را امری اشتباه قلمداد کرده 

و خواهان آموزش تفکر اصولی و انتقادی به جای حرکت 
در مسیرهای بی شمار عقاید دیگران است. سریع‌القلم این 
اثر را به ۴ بخش کلی و ۲۶ فصل تقســیم کرده که بخش و 
فصل اول آن مقدمۀ نظــری او را بیان می کند. بخش دوم 
پایه های نظری پیشــرفت و توســعه را در ۵ فصل به طور 
کامل شرح می‌دهد و بخش سوم که شامل ۷ فصل است، 
مسألۀ توســعه یافتگی در جهان ســوم را زیر ذره‌بین برده 
اســت. بخش چهارم و نهایی اثر کــه مفصل ترین بخش 
کتاب هم هست، در ۱۳ فصل به شرح توسعه و پیشرفت و 

سیاست های موجود در این زمینه در ایران می پردازد.

 توسعه تابع فرهنگ است
به اعتقــاد ســریع‌القلم توســعه یافتگی به طور مطلق 
تابع ســرمایه و ضرورتاًً تابع تکنولوژی نیســت. هم‌چنین 
توسعه یافتگی تابع صادرات و واردات نیست، بلکه به طور 
ریشــه‌ای تابع فرهنگ اســت. اگر ملت آلمان با درجه‌ای 
از وطن‌دوستی و عشــق و علاقه به کار و نظم بی نظیر در 
تاریخ بشری و جغرافیا و منابعی محدود، توانسته آلمان را به 
کشوری تبدیل کند که تقریباًً ۸۰۰ میلیارد دلار در سال تولید 
می کند و نصف آن را صادر می کند. این پیشــرفت صرفاًً به 
کارخانه های آلمان منتهی نمی شود، بلکه محصول فرهنگی 
است که مواد خام را تبدیل می کند و محصولات را به‌وجود 
می آورد. منظور ما این نیســت کــه متغیرهای اقتصادی 
را کم اهمیــت جلوه دهیم، بلکه در مقــام نظریه پردازی و 
مشــکل یابی و طراحــی و اولویت بندی هســتیم و در این 
چارچوب تربیت انســان های یک جامعه را با اهمیت ترین 
مسألۀ توسعه یافتگی می‌دانیم و اگر قرار باشد که انسان های 
یک جامعه حرکت کنند، و از وضع موجود به وضع مطلوب 
بروند و روح آن‌ها، معنویت آن ها و ذهن و اســتعدادهای 
آن ها توسعه و شکوفایی پیدا کند، بالاترین مسئولیت را در 
آموزش و تربیت نخبگان و هیأت حاکمه یک جامعه دارند.

 نسبت توسعه با دولت 
او در بخــش دیگری از کتابش دربارۀ نســبت آزادی و 
توســعه می‌نویسد: »بحث آزادی و توســعه یافتگی بحثی 
اســت که از لحاظ نظری، ارتباط میــان دولت و جامعه را 
تنظیم می کند. بحــث آزادی در یک جامعه معرف تعریفی 
است که آن جامعه و نخبگان و مردم آن از انسان، حکومت، 
گذشته و آینده و توسعه یافتگی دارند. بحث آزادی، معرف 

عقلانیت و توسعه یافتگی ایران نوشتۀ دکتر محمود سریع القلم به چاپ بیست ویکم رسید 

الزامات نظری و عملی توسعه
یادداشت فرهنگی

هواپیمای تیم ملی ایران ظهر دیروز با وجود 
تأخیر دو ســاعته از تهران به ســمت ترکیه 
پــرواز کرده و در آنتالیا به زمین نشســت. 
تیم ملــی ایران بایــد بعد از برگــزاری یک 
اردوی کوتاه مدت در ترکیه، به آمریکا ســفر کند. این هفتمین جام جهانی است که فوتبال 

ایران تجربه می کند و به نظر ماجراجویانه ترین آنها باشد.

بدون چند ستاره
کمتر کسی تصور می کرد لیست تیم ملی برای جام‌جهانی در حالی بسته شود که نام سردار 
آزمون در آن نباشــد. سردار از ســال 2015 تا پیش از جام جهانی 2026، یکی از بازیکنان 
ترکیب ثابت تیم ملی بوده اســت. او ســومین گلزن برتر تاریخ فوتبال ملی ایران است اما به 
دلیل اتخاذ مواضع سیاسی، از لیست تیم کنار گذاشته شد. موضوعی که واکنش سایت فیفا 
را به همراه داشــت، چرا که در گزارشی در ارتباط با لیست تیم ملی ایران، نوشت: »فهرست 
گســترده امیر قلعه نویی بیش از هر چیز بر تجربه تکیــه دارد؛ به طوری که مهدی طارمی، 
ســتاره خط حمله تیم ملی، یکی از 12 بازیکنی است که دست کم ۵۰ بازی ملی در کارنامه 
خود دارند. با این حال، در این فهرســت نام سردار آزمون، سومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی 
ایران، دیده نمی شود. همچنین اللهیار صیادمنش، وینگر شاغل در بلژیک، و محمدجواد 
حســین نژاد، هافبک جوان، نیز از این اردو جا مانده‌اند«. قلعه نویی در گفت‌و گویی که با 
وب سایت فدراسیون فوتبال داشت، در این باره گفت که انتخاب فهرست بازیکنان تیم ملی، 
دشوارترین تصمیم دوران مربیگری‌اش بوده است: »انتخاب ۳۰ بازیکن برای آخرین اردوی 

آماده سازی پیش از جام جهانی، سخت ترین تصمیم فنی دوران مربیگری من بود«.
تیم ملی ایران که اکنون در شــهر آنتالیا در ترکیه اردوی خود را شــروع کرده و در انتظار 
پیوستن لژیونرهاست، پس از انجام این اردو، برای برگزاری مسابقات جام جهانی به شهر 
لس آنجلس در آمریکا خواهد رفت و ابتدا با نیوزلند و ســپس با بلژیک بازی می کند. بعد 
از آن در آخرین بازی مرحله گروهی در شــهر ســیاتل و در یک بازی احتمالًاً پرحاشیه به 
مصــاف تیم ملی مصر خواهد رفت. از مدت ها قبل اعلام شــده که در زمان برگزاری بازی 
تیم ملی ایران و مصر، قرار اســت رژه افتخار همجنس گرایان نیز در این شــهر برگزار شود. 
موضوعی که با مخالفت فدراســیون های فوتبال مصر و ایران همراه بود اما به نظر می‌رسد 
فیفا به‌واسطه قانون احترام به شــرایط فرهنگی میزبان، نتواند مانع از برخورد این مسابقه 

و آن مراسم شود.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره تیم ملی ایران نوشت: »ایرانی ها قرار است با وجود 
جنگی که هم‌اکنون خاورمیانه را درگیر کرده است، محل استقرار خود را در ایالات متحده 
برپا کنند و هر ســه مسابقه مرحله گروهی شــان را نیز در خاک آمریکا برگزار کنند«. این 
در حالی است که طی روزهای گذشته نشســتی میان مسئولان فوتبال ایران و فیفا برگزار 
شد. ماتیاش گرافســتروم، دبیرکل فیفا بعد از این نشست گفت: »نشست بسیار خوبی با 
فدراسیون فوتبال ایران داشتیم؛ نشستی سازنده. فکر می کنم همکاری نزدیکی با یکدیگر 
داریم و با اشتیاق فراوان منتظر استقبال از ایران در جام جهانی هستیم«. این در حالی است 
که گفته می شــد فدراسیون فوتبال ایران شــرایطی برای حضور در مسابقات دارد، هرچند 

تیم  ملی و پرچالش ترین جام  جهانی تاریخ

واز بدون سردار پر
گزارش: فوتبال ایران

آراکو محمودی

نویسنده و مترجم ادبی

تندیسی در کشور فنلاند تحت عنوان: بخوان، حتی اگر در حال غرق شدن هستی

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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چارچوبی اســت که در آن فضــای فرهنگی و فکری یک 
جامعه شکل گرفته است.« 

جمع‌بنــدی ســریع‌القلم دربارۀ موتور محرکه توســعه 
این است که توســعه، در نهایت یک سیستم می خواهد و 
می گوید: »ممکن اســت نیروی محرکه توســعه، یک نفر 
مثل ماهاتیر محمد باشــد، اما ماهاتیر محمد هم باید یک 
سیستم ایجاد کند تا توسعه محقق شود. ریشه سیستم در 
همکاری اســت؛ همکاری، برای تولید، برای توزیع، برای 
مدارای اجتماعی، برای رعایت قانون و همه چیز. فرهنگ 
کنفوسیوسی، و فرهنگ بودایی، کلًاً، فرهنگ مداراست. 
رعایت حقوق دیگران. بعد، رعایت اخلاق اجتماعی. بعد، 
ایجاد برابری های اجتماعی. مبارزه با فقر. و این فرهنگ 
خیلی به روند توســعه در چین کمک کرده است. در اروپا 
هم همین طور. به لحاظ تئوریک، لیبرالیســم اقتصادی در 
اروپا به شــکل گیری سیســتم کمک کرد. عنصری که در 

آسیا هم به عنوان ســرمایه اجتماعی یعنی بودائیسم وجود 
داشت و بعد وقتی اقتصاد آزاد پذیرفته شد، خیلی به روند 
توسعه در این منطقه کمک کرد. فرهنگ بودایی و فرهنگ 
کنفوسیوســی همکاری را ترویج می کنند. چرا در آســیا 
خیلی ســریع بنگاه ها به وجود آمدند، کارخانه ها به وجود 
آمدند، صنایع راه افتادند؟ چون مردم این منطقه خیلی با هم 
خوب کار می کنند. لایه دیگری که پرسش خوب شما دارد 
این اســت که در یک جامعه، نزاع و کشمکش و اختلاف 
چگونه حل می شــود؟ یکــی از روش هایی کــه می‌توانیم 
جوامع را بشناسیم، طرح این سوال است که در این جامعه 
اختلاف چگونه حل می شود؟ وارد جامعه فنلاند می شویم، 
می خواهیم ببینیم در این جامعه آدم ها که با هم نزاع می کنند 
و دچار اختلاف می‌شوند، چگونه حل وفصل می کنند؟ در 
انگلیس چطور؟ در یک کشــور عربی چطور؟ در فرهنگ 
ژاپنی چطور؟به این ترتیب ارتباطی مســتقیم و ارگانیک و 

پیچیده، بین سرنوشــت توسعه یک کشــور، و روش حل 
و فصــل اختلافات وجــود دارد. در مقابــل، تاریخ ایران 
را بخوانید، تاریخ ما، مملو اســت از تبعید، حذف، ترور، 
خیانــت و مهاجــرت. در حال حاضــر روی اقتدارگرایی 
ایرانی در عهد پهلوی کار می کنم. در ســال های ۵۱ و ۵۲، 
بخشی از تحصیل کرده ها و تکنوکرات ها از ایران مهاجرت 
کردند. همان دوره‌ای که درآمدهای نفتی ایران زیاد شــد، 
حس استبدادی شــاه غلیظ تر شد، و او دیگر حرف کسی 
را گوش نمی کرد، و همه دیدند اینجا یک نفر اســت که به 
تنهایی تصمیم هــای اقتصادی، نظامی، امنیتی، اجتماعی 
و سیاست خارجی می گیرد. در اقتدارگرایی، عموم مسایل 
به گونه‌ای طراحی و هدایت می شوند تا یک نفر در قدرت 

باقی بماند.«
ســریع‌القلم دربارۀ نقش دولت در فرآیند توســعه هم 
می گوید: »وقتی حاکمیتی تصمیم به توسعه گرفت، نقش 
دولت باید بازتعریف شود. این یکی از اصول توسعه است. 
پس مهم، تصمیمی اســت که حاکمیــت باید با قاطعیت 
بگیرد. اما ممکن اســت حاکمیتی علاقه داشته باشد که 
وضع موجود را حفــظ کند. در این صورت، تعریف دولت 
همان اســت که نخبگان نگران آن هستید. در این صورت 
دولت همه جا حضور دارد. در حالی که رشد و توسعه یعنی 
حاکمیــت بپذیرد که وضع موجــود را تغییر دهد. حداقل 
این که حاکمیــت بپذیرد برای دولت، حدود و ثغوری قائل 
شود. در کشــورهایی مثل چین، برزیل، شیلی و مکزیک 
وقتی حاکمیت تصمیم به توســعه می گیــرد، برای دولت 
نقش ناظم یا تنظیم کننده در نظر گرفته می شود. یا نهادی 
که قانون را اجــرا می کند. اما دولت، کاســبی نمی کند و 
رفته‌رفته به ســوی واگذاری امــور حرکت می کند. ممکن 
اســت عملیاتی کردن این سیاســت، دو دهه طول بکشد 
و  شاید اجرای این سیاســت، فراز و نشیب زیادی داشته 
باشــد. بارهــا و بارها قوانیــن را عوض کننــد تا جلوی 
سوءاســتفاده های مالی را بگیرند. جلوی رشوه را بگیرند. 
این فرآیند حتما زمان خواهد برد. در این فرآیند، عنصری 
که می تواند به سرعت کار کمک کند، رسانه ها هستند. در 
قرن ۱۹، رسانه‌های آزاد در اروپا وجود داشتند در حالی که 

هنوز دموکراسی شکل نگرفته بود.«

هیچگاه مسئولان فیفا اشــاره‌ای به قبول یا رد آنها نکردند: »فرصت داشتیم درباره برخی 
مســائل اجرایی گفت‌وگو کنیم؛ همان طور که با تمام فدراسیون های عضو انجام می‌دهیم. 
اما بسیار خوشــحالم که این تبادل نظر مثبت انجام شد و هم فدراسیون فوتبال ایران و هم 
فیفا از این نشست رضایت کامل دارند و مشتاق استقبال از تیم ملی ایران در ایالات متحده، 
کانادا و مکزیک هستند«. گرافستروم درحالی این را گفت که تا روز پنج شنبه، مهدی تاج 
گفته بود هنوز هیچ ویزایی برای اعضای تیم ملی صادر نشده اما تاج هم بدون شرح جزئیاتی 
بیشــتر این نشست را مثبت و سازنده خواند: »نگرانی های خود را مطرح کردیم و بر تعهد 

مشترک مان برای تضمین حضور روان و بدون مشکل تیم ملی ایران تأکید کردیم«.

قلعه نویی چه می گوید؟
امیر قلعه نویی در نشســتی که در مقر فدراسیون فوتبال ترکیه انجام داد ابراز امیدواری 
کرد که تیم ملی بتواند دو دیدار دوســتانه در این کشور انجام دهد. براساس آنچه قلعه نویی 
می گوید، 10روز آینده قرار است تیم ملی یک بازی دوستانه با گامبیا برگزار کند. این می تواند 
ضعیف ترین تدارکات و آماده ســازی فوتبال ایــران در تاریخ حضورش در جام های جهانی 
باشد. این بار تیم با مجموعه متفاوت از بازیکنان و بدون بازی تدارکاتی به مسابقات می‌رود.

قلعه نویی 30 بازیکن را در لیســت قرار داده که در نهایت از میان آنها، لیســت 26 نفره 
نهایی را انتخاب خواهد کرد. مهم ترین ستاره غایب تیم ملی در این مسابقات سردار آزمون 
اســت. او 57 گل برای تیم ملی زده، در تیم‌های بایرلورکوزن و آ.اس رم ایتالیا سابقه بازی 
دارد و یکی از کاپیتان های اصلی تیم ملی به حساب می آید. گفته می شود دلیل خط خوردن 
آزمون به خاطر مسائل سیاسی و غیرفوتبالی اســت. شاید چند استوری در اعتراضات با 
عکســی که در زمان جنگ او را در حال دست دادن با حاکم دبی نشان می‌داد، اصلی ترین 
دلایل کنار گذاشــته شدن این بازیکن باشد. قلعه نویی اما حرف دیگری دارد: »به خداوند 
قسم می خورم که هیچ عامل دیگری جز معیارهای فنی در انتخاب بازیکنان نقش نداشت 
و این ۳۰ نفر را صرفاًً بر همین اساس برگزیدم«. سرمربی تیم ملی درحالی از خط‌زدن آزمون 
به خاطر مسائل فنی می‌گوید که برای جانشینی او یک بازیکن دو‌رگه ایرانی-آلمانی به نام 
دنیس اکرت را به تیم ملی دعوت کرده اســت. دنیس که بــرادرزاده آناهیتا درگاهی، بازیگر 
ســینمای ایران است، حالا با اســم دنیس درگاهی در تیم ملی ایران در جام جهانی حضور 
خواهد داشت. آیا دنیس اکرت از سردار بازیکن بهتری است؟ کارنامه و عملکرد دو بازیکن 
طی ســال های گذشته، این را نشان نمی‌دهد و باید دید قلعه نویی برای این جابه جایی چه 
دلایلی داشته است. سردار آزمون در دو جام جهانی و سه جام ملت ها مهاجم اول تیم ملی 

ایران بوده است. 

در جست‌وجوی ویزا
تیم ملــی ایران در حالی از دیروز تمریناتــش را در اردوی ترکیه آغاز کرده که به نظر یکی 
از مهم ترین مأموریت های فدراســیون فوتبال، دریافت ویزا برای بازیکنان و تمامی عوامل 
تیم باشــد. موضوعی که پیش از این نیز محل بحث بوده است و حتی نگرانی هایی درباره 
صدور ویزا برای مهدی طارمی، احسان حاج صفی و چند بازیکن و یکی از مربیان تیم ملی 
نیز وجود داشــت. براســاس گزارش ها، بازیکنان تیم ملی ایران قرار است در ترکیه مراحل 
انگشــت نگاری را انجام دهند تا نیازی به ســفر طولانی از آنتالیا به آنکارا نباشد. این در 
حالی است که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، واشنگتن را به طرح 
بهانه های خودساخته برای جلوگیری از ورود برخی اعضای تیم به آمریکا متهم کرده و این 
شاید نشانه‌هایی حاکی از وجود موانعی بر سر حضور برخی از اعضای تیم ملی ایران باشد. 
این در حالی است که مسئولان فیفا به فدراسیون فوتبال ایران قول داده‌اند که شرایط را برای 
حضور همه عوامل مهیا کنند. در صورتی که ویزا برای تیم ملی ایران صادر شود، تیم ملی یک 
مسابقه با یک باشگاه ترکیه‌ای و یک دیدار هم با تیم ملی پورتوریکو برگزار خواهد کرد. با 
این‌وجود حتی درصورت صدور ویــزا، تیم ملی ایران یکی از متفاوت ترین جام‌جهانی ها را 
ســپری خواهد کرد. تیمی که از نظر آماده‌سازی مشکلات فراوانی داشت و تمام مسابقات 
تدارکاتی‌اش لغو شده است، ضمن اینکه آنتونیو مانیکونه، مربی ایتالیایی نیز قراردادش را 
یک طرفه فسخ کرده است. آخرین بازی تیم ملی هفته گذشته و در شکل یک مسابقه درون 
تیمی برگزار شــد. دو هفته پیش، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز برای حضور در 
کنگره فیفــا اجازه ورود به خاک کانادا را پیدا نکرد. با این وصف باید دید آیا تیم ملی ایران 

می تواند کامل به آمریکا برود یا شاید اتفاقات متفاوت دیگری رخ بدهد.

بهزاد فراهانی طــی دو روز اخیر، 
به‌واســطه انتشــار حرف هایــش در 
فضای مجازی، به شدت مورد هجوم 
قــرار گرفتــه اســت. بخش‌هایی از 
حرف هــای این بازیگــر و کارگردان 
قدیمــی تئاتــر و ســینما، در فضای 
مجازی منتشــر شــده که احتمالًاً او 
در یک گفت‌و گوی آزاد ایرانیان خارج 
از کشــور در پاریس، پایتخت فرانسه 
بیان کرده اســت. اما دو بخش از این 

مصاحبه در فضای مجازی وایرال شده است. بخشی هست که در آن فراهانی 
درباره ایران می گوید: »دوســتان شما در حالت آرام و لطیفی زندگی می کنید. 
لطف کنید نگاهتان را به کشــورتان )ایران( با همین شــرایطی که داریم، تغییر 
بدهید. یک کمی منصفانه نگاه کنید. برخی فکر می کنند در ‌47سال مردم ما 
در خاموشــی مطلق زندگی می کنند و لامتفکرین هستند. کشور ما رشد کرده 

است. ملت ما خیلی رشد کرده است«.
اما بخش دیگر صحبت های او که حملات بیشــتری را متوجه این بازیگر و 
کارگردان قدیمی کرده، آنجایی است که می گوید: »ما خیلی جون کندیم در این 
میدان. بچه هایی که تربیت کردم، بچه های خوبی بودند و خیلی خوب هستند و 
امروز جامعه هنری خالی از آنها نیست«. او ادامه می‌دهد: »و البته می خواهم 
چیزی بگویم که خارج از تقدس اینجاســت. ما... داشتیم، او را آوردیم پایین، 

شما هم دارید! بفرمایید ما هم کنارتان هستیم«.
این حرف های بهزاد فراهانی به شــدت در فضای مجازی مورد هجمه قرار 
گرفت. بیشــتر کسانی که از این حرف ها خشمگین هســتند، به گواه کپشن ها 
و کامنت هایی که زیر ویدئوها به اشــتراک‌ گذاشته شــده، به گروه اپوزیسیون 
ســلطنت طلب تعلق دارند. آنها بهــزاد فراهانی را به‌واســطه تفکرات چپ با 
شــدیدترین الفاظ خطاب قرار دادند. در این میان، پای فرزندان او به خصوص 
گلشیفته هم به ماجرای حملات باز شد. آن هم در حالی که طی روزهای گذشته، 
اخباری در رســانه های فرانسوی و اروپایی منتشر شد، که باعث شد بار دیگر 
مخالفان سیاسی این بازیگر به میدان بیایند. رسانه ها در هفته گذشته، شایعه‌ای 
را منتشر کردند که براساس آن سیلی خوردن رئیس جمهور فرانسه از همسرش 
بریژیت، به خاطر ارتباط دوســتانه او با گلشیفته فراهانی بوده است. موضوعی 
که نام گلشیفته را در رسانه های بین‌المللی و البته فضای مجازی فارسی مطرح 
کند. گلشــیفته پیش از آغاز جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نیز به 
دلیل مصاحبه‌ای که در آن ضدیت خودش را با حمله به ایران و همچنین ترامپ 
و اسرائیل اعلام کرده بود، از سوی گروهی از اپوزیسیون سلطنت طلب و طرفدار 

جنگ، به شدت مورد هجوم در فضای رسانه‌ای قرار گرفت.
هرچند بعد از شروع جنگ، مشخص شد که حرف های گلشیفته نسبت به 
نیت آمریکا و اســرائیل برای حمله به ایران و تبعات ویرانگر جنگ، تاحدودی 
درســت از آب درآمد اما این باعث نشد که خصومت جدی که بعد از کنفرانس 

جرج تاون، میان او و هواداران سلطنت، به‌وجود آمده بود، کمرنگ شود. 
حالا حرف های بهزاد فراهانی که به عنوان یک کارگردان و نویسنده با گرایش 
چپ، نگاه متفاوت خاص خودش را به سیاســت و دنیا دارد، جنجالی شــده 
است. البته که بزرگترین نقدی که می توان به حرف های فراهانی وارد کرد، نوع 
ادبیاتی است که به کار می برد، چرا که او به عنوان یک فرد مشهور و شناخته شده 
مسئولیت اخلاقی نیز به عهده دارد و باید مراقبت بیشتری نسبت به کلماتی که 

استفاده می‌کند، داشته باشد. 
بــا این وجود، بهزاد فراهانــی اکنون یکی از مهم ترین ســیبل های گروهی 
بســیار عصبانی در فضای مجازی است که از هر فرصتی برای انتشار ویدئوی 
حرف های او کــه لحنی مؤدبانه! نــدارد، و همچنین حمله بــه او و دخترش 
اســتفاده می کنند. بهزاد فراهانی در یکی از آخریــن گفت‌و گوهایش گفته بود 
که مدت هاســت به خاطر جراحی پا خانه نشــین شده و شــاید همین موضوع 
باعث شده که او کمتر از شرایط روحی و روانی جامعه باخبر باشد. او در جایی 
از صحبت هایــش می گوید که هنوز با همان تفکرات ســال های قبلش زندگی 
می کند، درحالی که شرایط طی دهه های اخیر در سراسر جهان تغییرات زیادی 
داشته است. با این‌وجود، احتمالًاً از این پس بخشی از انرژی او صرف برخورد 
با دشــنام ها، تهدید ها و در حالت خوش بینانه انتقادهای تندی باشد که به نظر 

قرار نیست به این زودی‌ها پایان بپذیرد. 

زیر هجوم سلطنت طلب هازیر هجوم سلطنت طلب ها
بهزاد فراهانی و گلشیفته فراهانی در روزهای گذشته

از سوی سلطنت طلبان به شدت مورد حمله قرار گرفتند

حاشیه
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تحریم ها معمولًاً با این اســتدلال توجیه می شوند که جایگزینی 
»کم هزینه تــر« برای جنگ و درگیری نظامی هســتند؛ ابزاری برای 
فشار سیاســی بدون خونریزی مستقیم. اما پشت این روایت رسمی 
واقعیتی وجود دارد که کمتر درباره آن صحبت می شود: هزینه انسانی 
تحریم ها اغلب نه در میدان سیاســت بلکه بر ســر سفره خانوارها 
آشــکار می شــود. در ایران نیز به نظر می‌رســد یکی از مهم ترین آثار 
تحریم ها تغییر آرام اما عمیق الگوی تغذیه مردم بوده اســت؛ تغییری 
که بیش از همه طبقات کم‌درآمد و متوســط را تحت فشار قرار داده 
اســت. پژوهشی که توسط بابک رضایی دریاکناری، پیمان اسدزاده 
و کامرون تیز انجام شــده، تلاش می کند این اثر پنهان را در ســطح 
زندگی روزمره مردم بررســی کند. این پژوهش با استفاده از داده های 
»طرح آمارگیــری هزینه و درآمد خانوار ایــران« که نزدیک به یک 
میلیون مشــاهده را در بازه ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۱ شــامل می‌شــود، نشان 
می‌دهد تحریم هــا چگونه رژیم غذایــی ایرانیان را تغییــر داده‌اند. 
تمرکز اصلی مقاله بر دو دوره شــدید تحریم، یعنی سال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ اســت؛ دوره هایی که اقتصاد ایران با جهش 
تورمی، کاهش ارزش پول ملی و افت شــدید درآمد ســرانه روبه‌رو 

شــد. نتایج این پژوهش تصویری قابل تأمل ارائــه می‌دهد. تقریباًً 
مصرف همه گروه های غذایی مهم، از گوشــت قرمز و مرغ گرفته تا 
لبنیات، تخم مرغ، میوه و غذاهای دریایی کاهش یافته اســت. برای 
مثال، مصرف غذاهای دریایی در دوره های تحریم حدود ۲۲ درصد 
افت کرده اســت. تنها کالایی که مصرف آن افزایش یافته، نان بوده 
است؛ موضوعی که پژوهشگران آن را نوعی »سازوکار بقا« توصیف 
می کنند. وقتــی درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا می کند، خانواده ها 
به تدریج کالاهای گران تر مانند گوشــت، برنــج و لبنیات را حذف 
کرده و به ســمت مواد غذایی ارزان‌تر و سیرکننده تر حرکت می کنند. 
در واقع، تحریم ها بیش از آنکه موجب کمبود فیزیکی غذا شــوند، 
قدرت خرید مردم را هدف قرار داده‌اند. ایران همچنان بخش بزرگی 
از مواد غذایــی مورد نیاز خود را در داخل تولیــد می‌کند و حتی در 
برخی بخش ها، ظرفیت تولید افزایش یافته است. اما مشکل اصلی 
اینجاست که بسیاری از خانوارها دیگر توان خرید همان مواد غذایی 
را ندارند. افت شــدید تولید ناخالص داخلی سرانه، جهش نرخ ارز 
و تورم مزمن باعث شــده، ارزش واقعی درآمد خانوارها به شــکل 
محسوســی کاهش پیدا کند. به بیان ساده، غذا در کشور وجود دارد 
اما بخشــی از جامعه، توان دسترسی به آن را از دست داده است. این 
فشار البته میان گروه های مختلف جامعه یکسان توزیع نشده است. 
پژوهش نشــان می‌دهد، خانوارهای کم‌درآمد بیشــترین آســیب را 
دیده‌اند. دهک های پاییــن درآمدی که پیش از تحریم ها نیز مصرف 

فشار تحریمیفشار تحریمی
اثر تحریم و فشار اقتصادی بر سفره خانوارهای ایرانی چیست؟

پروتئین و لبنیات محدودی داشتند حالا با کاهش بیشتری در مصرف 
گوشــت، تخم مرغ و لبنیات روبه‌رو شده‌اند. در مقابل، خانوارهای 
پردرآمد نیز کاهش مصرف را تجربــه کرده‌اند اما امنیت غذایی آنها 
به اندازه طبقات فقیر تهدید نشــده است. این یعنی تحریم ها شکاف 
تغذیه‌ای میان طبقات اجتماعی را عمیق تر کرده‌اند. یکی از مهم ترین 
نکات این پژوهش، تفاوت اثر تحریم ها در مناطق شهری و روستایی 
است. خانوارهای شهری کاهش شدیدتری در مصرف گوشت قرمز 
داشته‌اند، درحالی که در برخی مناطق روستایی این کاهش کمتر بوده 
است. پژوهشگران معتقدند، بخشــی از جمعیت روستایی به دلیل 
دسترسی مستقیم تر به دام و محصولات دامی در زمینه تأمین پروتئین 
مقاومت بیشتری داشــته‌اند. اما در مقابل، روســتاییان در مصرف 
لبنیات، غلات و برخی اقلام دیگر افت بیشتری را تجربه کرده‌اند. در 
این میان، تورم نقش تعیین کننده‌ای داشــته است. کاهش ارزش پول 
ملی باعث شد بسیاری از خانوارها بخشی از درآمد خود را به سمت 
دارایی هایی مانند طلا و ارز منتقل کنند تا ارزش پس‌اندازشان حفظ 
شود. این تغییر رفتار اقتصادی، سهم کمتری از بودجه خانوار را برای 
خرید مواد غذایی باقی گذاشــت. در واقع، خانواده ها میان »حفظ 
ارزش پول« و »حفظ کیفیت تغذیه« گرفتار شــدند. شاید مهم ترین 
نتیجه این پژوهش آن باشــد که اثر واقعی تحریم ها را نمی توان فقط 
با شــاخص های کلان اقتصادی سنجید. تحریم ها تنها نرخ رشد یا 
صــادرات نفت را تغییر نمی‌دهند؛ آنها الگوی مصرف، کیفیت تغذیه 
و حتی ســبک زندگی مردم را نیز دگرگون می کنند. وقتی خانواده‌ای 
گوشــت، لبنیات یا میوه را از سفره خود حذف می کند این فقط یک 
تغییر اقتصادی نیســت؛ نشــانه‌ای از کاهش امنیت غذایی و افت 
کیفیت زندگی است. به همین دلیل تحریم ها بیش از آنکه یک مفهوم 
ژئوپلیتیک باشــند، در زندگی روزمره مردم معنا پیدا می کنند؛ جایی 

که فشار اقتصادی، آرام و تدریجی، شکل سفره ها را تغییر می‌دهد.

چهار ســال پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، ارزیابی 
بسیاری از تحلیلگران غربی این است که جنگ وارد مرحله‌ای 
فرسایشــی و پرهزینه شــده؛ جنگی که در آن میزان تلفات 
انسانی و هزینه اقتصادی، تناسبی با دستاوردهای سرزمینی 
ندارد. در همین چارچوب، نشــریه اکونومیست در تازه ترین 
برآوردهای خود تصویری کم سابقه از ابعاد انسانی این جنگ 
ارائه کرده است. براساس مدل تحلیلی اکونومیست، مجموع 
تلفات روسیه- شــامل کشــته و زخمی- اکنون بین ۱.۱ تا 
۱.۴ میلیون نفر برآورد می‌شــود که از این میان حدود ۲۳۰ تا 
۴۳۰ هزار نفر کشته شــده‌اند. این ارقام، جنگ اوکراین را به 
یکی از خونین تریــن درگیری های اروپا پس از جنگ جهانی 
دوم تبدیل کرده اســت. برخی تحلیلگران معتقدند، روســیه 
در این جنگ بخشــی از نســل مردان جوان خود را از دست 
داده. تا جایی‌ که اکونومیســت تخمیــن ‌زده، تلفات جنگی 
معادل حــدود ۳ درصد مردان روس پیش از جنگ اســت. 
چنین سطحی از تلفات، نه تنها پیامد نظامی بلکه اثرات عمیق 
جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد داشــت. کاهش 
نیروی کار، افزایش فشــار بر نظام رفاهی، بحران جمعیتی و 
کمبود نیروی متخصص ازجمله پیامدهایی اســت که روسیه 
احتمالًاً در ســال های آینــده با آن روبه‌رو خواهد شــد. اما 
مسأله اصلی اینجاست که این هزینه عظیم انسانی، دستاورد 
تعیین کننده‌ای در میدان نبرد ایجاد نکرده اســت. براســاس 
داده های میدانی، روســیه از ابتدای سال جدید میلادی تنها 
حــدود ۲۲۰ کیلومتر مربع از خــاک اوکراین را تصرف کرده؛ 
رقمی که حدود ۰.۰۴ درصد خاک اوکراین محسوب می شود. 
در مقابل، اوکراین نیز در هفته های اخیر موفق شده، بخشی از 
مناطق اشغالی را بازپس بگیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که 
جنگ از مرحله عملیات برق آسا و مانورهای گسترده خارج 
شــده و به جنگی فرسایشی با پیشروی های محدود و بسیار 
پرهزینه تبدیل شده است. ارزیابی اکونومیست و بسیاری از 
اندیشکده های غربی این اســت که روسیه اگرچه هنوز توان 
ادامه جنگ را دارد اما با مســأله‌ای به نام »نســبت هزینه به 
دســتاورد« روبه‌رو شده اســت. به بیان دیگر، کرملین برای 
تصرف مناطق کوچک تر، ناچار به پرداخت هزینه های انسانی 
و اقتصادی بسیار بزرگ تری نسبت به سال‌های ابتدایی جنگ 
شده اســت. همین موضوع باعث شده، برخی تحلیلگران از 
وضعیت نگران کننده برای توصیف وضعیت روســیه استفاده 
کنند. یعنی پیشروی هایی که هزینه آنها ممکن است بیش از 
منافع شان باشد. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا 
)CSIS( نیز معتقد اســت، جنگ وارد مرحله‌ای شده که در 
آن روســیه برای حفظ فشــار بر جبهه ها ناچار است تلفات 
ســنگینی را بپذیرد. این مرکز برآورد کرده که مجموع تلفات 
دو طرف ممکن اســت به دو میلیون نفر نزدیک شود؛ رقمی 
که در جنگ های معاصر کم ســابقه است. یکی از مهم ترین 
دلایل افزایش تلفات روســیه، تغییر ماهیت جنگ اســت. 
در ســال های اخیر، اســتفاده گســترده اوکراین از پهپادها، 
ســامانه‌های هوشــمند و حملات دقیق باعث شــده حتی 
پیشــروی های کوچک نیز برای روسیه بسیار پرهزینه شود. 
برخی گزارش ها نشــان می‌دهد، روسیه برای حفظ خطوط 
تماس به تاکتیک های فرسایشــی و حملات موجی متوسل 
شده؛ رویکردی که تلفات انسانی بالایی به همراه دارد. در بعد 
اقتصادی نیز فشــار جنگ بر روسیه در حال افزایش است. 
هرچند اقتصاد روســیه در سال های ابتدایی جنگ به‌واسطه 
درآمدهای نفتی و هزینه های نظامی از فروپاشی فاصله گرفت 
اما اکنون نشانه های فرسایش اقتصادی آشکارتر شده است. 
دولت روســیه اخیراًً پیش بینی رشد اقتصادی خود را کاهش 
داده و برخی تحلیلگران از کند شــدن اقتصاد، افزایش تورم 
و فشار تحریم ها ســخن می گویند. با این حال اکونومیست 
و بســیاری از ناظران غربی هنوز معتقدند، کرملین تصمیمی 
برای عقب نشینی کامل ندارد. از نگاه ولادیمیر پوتین، جنگ 
اوکراین تنها یک نبرد سرزمینی نیست بلکه بخشی از رقابت 
ژئوپلیتیک روسیه با غرب تلقی می شود. به همین دلیل حتی 
با وجود تلفات سنگین، روسیه همچنان تلاش می‌کند ابتکار 
عمل نظامی را حفظ کند و جنگ را به نقطه‌ای برســاند که 
بتواند، دستاوردی سیاســی از آن استخراج کند. در مجموع 
ارزیابی اکونومیست از جنگ روسیه و اوکراین این است که 
جنگ وارد مرحله‌ای شده که در آن، زمان و فرسایش اهمیت 
بیشتری از پیشروی های سریع پیدا کرده است. روسیه هنوز 
فرو نپاشــیده و اوکراین نیز شکست نخورده اما هر دو کشور 
بهای سنگینی می پردازند. تفاوت اصلی اینجاست که روسیه 
برای دستاوردهای محدود سرزمینی، هزینه‌ای بسیار بزرگ تر 
از انتظار اولیه خود پرداخت کرده؛ هزینه‌ای که ممکن است 
آثار آن تا دهه‌ها بر اقتصاد، جمعیت و جایگاه بین‌المللی این 

کشور باقی بماند. 

رو به زوال
ارزیابی اکونومیست

 از جنگ روسیه و اوکراین چیست؟

افرادی کــه در زمره دهک هــای کم‌درآمد قــرار می گیرند اغلب 
می گویند: »برکت از پول رفته است«. این جمله اگرچه در ظاهر یک 
ضرب‌المثل عامیانه و برخاسته از تجربه روزمره مردم است اما در عمق 
خود به یکی از بنیادی ترین مفاهیم علم اقتصاد اشاره دارد. بسیاری از 
ضرب‌المثل ها و تعبیرهای رایج در فرهنگ عمومی، ریشــه‌ای عمیق 
در واقعیت های اقتصادی دارند. اقتصاد فقط مجموعه‌ای از فرمول ها 
و نظریه ها نیســت بلکه بخشی از تجربه زیســته مردم است و گاهی 
ســاده ترین جمله ها، پیچیده‌ترین مفاهیم اقتصــادی را در خود پنهان 
کرده‌اند. وقتی مردم می گویند پول دیگر برکت ندارد، در واقع از کاهش 
قدرت خرید سخن می گویند. یعنی پولی که روزی می توانست، بخش 
مهمی از نیازهــای زندگی را تأمین کند امروز توان گذشــته را ندارد. 
در ادبیات اقتصادی، این همان کاهش ارزش پول اســت. پول زمانی 
ارزشمند است که بتواند در برابر کالاها و خدمات، قدرت مبادله خود 
را حفظ کند. اما وقتی تورم افزایــش پیدا می کند، قیمت کالاها بالا 
می‌رود و ارزش واقعی پول کاهش می یابد. به بیان ساده مشکل فقط 
کم بودن پول نیســت بلکه مسأله این اســت که همان مقدار پول دیگر 
توان خرید گذشــته را ندارد. به همین دلیل، مفهــوم بی‌برکتی پول را 
می توان، ترجمه اجتماعی و فرهنگی پدیده تورم دانست. مردم شاید از 
اصطلاحات تخصصی اقتصاد مانند کاهش ارزش واقعی پول یا افت 
قدرت خرید استفاده نکنند اما تجربه روزمره آنها دقیقاًً همین واقعیت 
را بازتاب می‌دهد. زمانی که خانواده‌ای احســاس می‌کند، درآمدش 
نسبت به گذشته پاســخگوی هزینه های زندگی نیست در حقیقت با 
آثار تورم و کاهش ارزش پول مواجه شــده است. وقتی مردم می گویند 
»پول بی برکت شــده« در واقع درباره پدیــده‌ای صحبت می کنند که 
اقتصاددانان، آن را »کاهش قدرت خرید« می نامند. شاید در گذشته 
یک خانواده با حقوق ماهانه خود می توانست اجاره خانه بدهد، خرید 
ماهانه انجام دهد، پس‌انداز کند و حتی بخشــی از درآمدش را صرف 
تفریح یا آمــوزش فرزندانش کند اما امروز همــان درآمد دیگر چنین 
توانایی‌ای ندارد. در ظاهر، تعداد اســکناس ها بیشــتر شده اما ارزش 
واقعی آنها کاهش یافته است. پرسش اصلی اینجاست که پول چگونه 

»بی برکت« می شود؟
چنانکه شــرح داده شد، ریشــه اصلی بی برکتی پول را باید در تورم 
جســت‌وجو کرد. تورم یعنی افزایش مداوم و عمومی قیمت کالاها و 
خدمــات. وقتی قیمت ها بالا می‌رود اما درآمد مردم به همان نســبت 

افزایش پیدا نمی کند، پول به تدریج ارزش خود را از دســت می‌دهد. به 
بیان ســاده اگر سال گذشــته با 100 هزار تومان می شد چند قلم کالای 
اساسی خرید اما امســال همان پول تنها بخشی از آن کالاها را تأمین 
می کنــد، یعنی ارزش واقعی پول کاهش یافته اســت. اما تورم از کجا 
می آید؟ یکی از مهم ترین دلایل آن، افزایش حجم پول در اقتصاد بدون 
رشــد واقعی تولید اســت. دولت ها زمانی‌ که با کسری بودجه روبه‌رو 
می شوند، گاهی ساده ترین راه را انتخاب می کنند: استقراض، چاپ پول 
یا اســتفاده بیشتر از منابع بانکی. این اقدام شاید در کوتاه مدت بخشی 
از مشــکلات مالی دولت را حل کند امــا در بلندمدت باعث افزایش 
نقدینگی و رشد تورم می شود. در واقع پول بیشتری وارد اقتصاد می شود 
بدون اینکه کالا و خدمات بیشــتری تولید شده باشد. نتیجه این است 
که پول فراوان تر می شــود اما ارزش آن کمتر. این وضعیت را می توان با 
یک مثال ساده توضیح داد. تصور کنید در یک روستا تنها 10 قرص نان 
وجود دارد و مردم در مجموع 100 هزار تومان پول دارند. حالا اگر میزان 
پول دو‌برابر شــود اما تعداد نان ها همچنان 10 قرص باقی بماند، قیمت 
نان بالا می‌رود زیرا پول بیشــتری برای خرید همان مقدار کالا وجود 
دارد. در چنین شــرایطی مردم احســاس می کنند، پول دیگر »برکت« 
ندارد چون با وجود افزایش ظاهری درآمد، توان خریدشان بیشتر نشده 
اســت. عامل مهم دیگر، کاهش تولید و ضعف رشد اقتصادی است. 
اگر اقتصادی نتواند به اندازه کافی کالا، خدمات و فرصت شغلی ایجاد 
کند، فشــار تورمی بیشتر می شــود. در اقتصادهای ضعیف، دولت ها 
معمولًاً برای جبران مشکلات معیشتی، یارانه بیشتری پرداخت می کنند 
یــا نقدینگی را افزایش می‌دهند اما وقتی تولید رشــد نمی کند این پول 
اضافی به جای ایجاد رفاه به افزایش قیمت‌ها منجر می شــود. به همین 
دلیل، تورم در بسیاری از کشــورها فقط یک مسأله پولی نیست بلکه 
نشانه‌ای از ضعف ساختار اقتصادی نیز هست. بی ثباتی اقتصادی نیز 
نقش مهمی در بی برکت شدن پول دارد. زمانی که مردم نسبت به آینده 
اقتصاد مطمئن نباشند، رفتارهای اقتصادی تغییر می کند. افراد تلاش 
می کنند، پول خود را ســریع‌تر خرج کنند یــا آن را به دارایی هایی مانند 
طلا، ارز و مسکن تبدیل کنند. این رفتار باعث افزایش بیشتر قیمت ها 
می شــود. در واقع، ترس از کاهش ارزش پول، خــود به عاملی برای 

کاهش بیشتر ارزش پول تبدیل می شود.
از سوی دیگر، تورم تأثیر یکســانی بر همه اقشار جامعه ندارد. 
دهک های کم‌درآمد بیشــتر از دیگران آســیب می بینند زیرا بخش 
عمده درآمــد آنها صرف کالاهای ضروری ماننــد خوراک، اجاره 
خانه و حمل‌ونقل می‌شــود. وقتی قیمت ایــن کالاها افزایش پیدا 
می کند فشار بیشــتری بر خانواده های فقیر وارد می‌شود. به همین 
دلیل است اغلب کسانی که از بی برکتی پول صحبت می کنند، بیشتر 

طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه هستند؛ کسانی ‌که کاهش قدرت 
خرید را مســتقیماًً در زندگی روزمره خود لمس می کنند. نکته مهم 
این اســت که بی برکت شدن پول تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ 
بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی نیز دارد. وقتی مردم احساس کنند 
تلاش و کار آنها دیگر نمی تواند کیفیت زندگی شان را بهبود دهد، امید 
اجتماعی کاهش پیدا می کند. خانواده ها ناچار می‌شــوند از برخی 
نیازهای خود صرف نظر کنند، پس‌انداز کاهش می یابد و نااطمینانی 
نســبت به آینده بیشتر می شــود. در چنین شــرایطی حتی روابط 
اجتماعی و ســبک زندگی نیز تغییر می کند. اقتصاددانان می گویند 
باید توجه داشت که برکت پول فقط با افزایش عددی حقوق و درآمد 
بازنمی گردد. اگر تورم کنترل نشود و ارزش پول تثبیت نشود هر میزان 

افزایش درآمد نیز می تواند در مدت کوتاهی بی‌اثر شود. 

پول های بی برکت
در جهان، کشــورهایی که با تورم شــدید و مزمن روبه‌رو هســتند 
معمولًاً بی برکت ترین پول ها را نیز دارند. یعنی پول ملی آنها به ســرعت 
ارزش خود را از دســت می‌دهد و مردم برای خرید کالاهای روزمره به 
حجم زیادی اســکناس نیاز پیدا می کنند. در چنین کشورهایی، مردم 
بیش از آنکه به نگهداری پول ملی اعتماد داشته باشند، تلاش می کنند 
دارایی های خود را به طلا، ارز خارجی یا کالا تبدیل کنند. ونزوئلا یکی 
از مشهورترین نمونه هاست. اقتصاد این کشور طی سال‌های گذشته با 
ابرتورم مواجه شد. به طوری که قیمت کالاها گاهی در عرض چند روز 
تغییر می کرد. ارزش پول ملی ونزوئلا آنقدر کاهش یافت که دولت چند 
بــار صفرهای پول خود را حذف کرد. بســیاری از مردم حقوق ماهانه 
خود را بلافاصله خرج می کردند زیرا می‌دانستند چند روز بعد ارزش آن 
کمتر خواهد شــد. نمونه دیگر زیمبابوه است. این کشور در دهه ۲۰۰۰ 
یکی از شــدیدترین تورم های تاریخ جهان را تجربــه کرد. دولت برای 
جبران مشــکلات اقتصادی، حجم عظیمی پول چاپ کرد و در نهایت 
اسکناس هایی با ارقام نجومی، حتی صد تریلیون دلار زیمبابوه، منتشر 
شــد. اما این پول ها عملًاً قدرت خرید ناچیزی داشــتند. آرژانتین نیز 
سال هاست با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می کند. مردم این کشور به‌دلیل 
بی‌اعتمادی به پول ملی، بخش زیادی از پس‌انداز خود را به دلار آمریکا 
تبدیل می کنند. در واقع دلار در زندگی روزمره آرژانتینی ها به پناهگاهی 
در برابر کاهش ارزش پول تبدیل شــده است. در سال های اخیر، ترکیه 
هم با افت شــدید ارزش لیر و تورم بالا روبه‌رو شــد. اگرچه وضعیت 
این کشور با نمونه های ابرتورمی متفاوت است اما کاهش قدرت خرید 
باعث شد بسیاری از مردم احساس کنند، پولشان دیگر توان گذشته را 
ندارد. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که بی برکت شدن پول معمولًاً 
نتیجه ترکیبی از تورم مزمن، کسری بودجه، چاپ بی‌رویه پول، ضعف 
تولیــد و کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد اســت. وقتی مردم مطمئن 
نباشــند پول امروز فردا هم ارزش خواهد داشــت، پول به‌تدریج نقش 
خود را به عنوان ابزار حفظ ارزش از دســت می‌دهد. تجربه کشورهای 
موفق نشان می‌دهد که حفظ ارزش پول نیازمند ثبات اقتصادی، کنترل 
تورم، رشد تولید و اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی است. به 
همین دلیل وقتی مردم از بی برکتی پول حرف می‌زنند، در حقیقت درباره 
مسأله‌ای عمیق تر سخن می گویند که آن‌ هم از بین رفتن توان پول برای 

حفظ امنیت و آرامش زندگی است.

بی برکت پول 
تورم چگونه قدرت خرید ما را کم می کند؟

مهتا معرفت

مترجم

سعید خوش‌بین

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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ــگروه اجتماعی: اعــزام زائران ایرانی به ســرزمین وحی طی 
روزهای اخیر به یکــی از پیچیده ترین، بحث برانگیزترین و در 
عین  حال امنیتی ترین پرونده های زیارتی کشــور در دهه های 
اخیر تبدیل شده است. سفر معنوی امسال که در بستر شکننده 
یک »آتش بس موقت« میان ایران و ائتلاف آمریکا-اسرائیل و 
در سایه سنگین تحریم ها و تنش های نظامی منطقه کلید خورد 
اکنون با چالش جدی صدور روادید برای بخشــی از زائران و 

کاهش بی سابقه سهمیه ایران روبه‌روست.

سایه سنگین »زائران تبعی« بر پروازهای حج
در خط مقدم این بحران، سرنوشــت صدها خانواده ایرانی قرار 
دارد کــه به دلیل عــدم‌ صدور روادید از ســوی دولت میزبان 
از خانواده هــای خود جدا ماندند. علیرضا رشــیدیان، رئیس 
ســازمان حج و زیارت، با تأیید چالش هــای عمیق اعزام در 
سال جاری رسماًً از آغاز رایزنی های فشرده دیپلماتیک با طرف 

عربستانی برای حل مشکل »زائران تبعی« خبر داده است.  
رشیدیان با تأکید بر اینکه اولویت اصلی سازمان، رفع مشکل 
جدایــی ایــن خانواده هاســت از تلاش وزارت امور خارجه و 

ســفارت ایران در ریاض برای گشــایش »رقم طلب« و اخذ 
مجوزهــای لازم ســخن گفته اســت تا در صــورت موافقت 
عربســتان، حجــاج باقی مانده بــا پروازهــای فوق‌العاده به 

عزیزانشان ملحق شوند.  

معمای سقوط سهمیه
ابهام بزرگ حج امسال تنها به روادید زائران تبعی ختم نمی شود. 
آمارها نشان‌دهنده یک ریزش اساسی در سهمیه اعزامی ایران 
است. درحالی  که طبق مصوبات سازمان همکاری اسلامی و 
با توجه به جمعیت ۹۰ میلیونی ایران، سهمیه قانونی کشور باید 
۹۰ هزار نفر باشد، امســال تنها حدود ۳۰ هزار زائر راهی مکه 
و مدینه شــده‌اند. این کاهش شــدید، باری مضاعف بر دوش 
زائران کهنســالی گذاشــته که بیش از ۱۷ سال در صف انتظار 
بوده‌انــد و اکنون نگرانند که فرصت زیارت را برای همیشــه از 
دست بدهند. در تبیین علت این محرومیت بی سابقه، دو روایت 
کاملًاً متفاوت شــنیده می شــود. حجت‌الاسلام والمسلمین 
ســید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
صراحتاًً از محرومیت ۵۵ هزار زائر ایرانی به دلیل شرایط جنگ 

حج امسال با کاهش سهمیه روبه رو بود

میراث فرهنگی

جنــگ ‌۴۰ روزه میــان ایــران، آمریــکا و اســرائیل فقــط 
زیرســاخت های نظامی و شهری را هدف نگرفت؛ بخش مهمی 
از آســیب ها متوجه حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران شد. 
اکنون با گذشت چند هفته از آتش بس، ابعاد تازه‌ای از خسارت به 
بناها، موزه ها و محوطه های تاریخی آشکار شده؛ خسارت هایی 
که به گفته مقام های رسمی و کارشناسان، بخشی از آنها حتی با 

مرمت نیز هرگز به وضعیت اولیه بازنمی گردد.
برآوردهای اولیه از آسیب به حدود ۱۶۰ اثر تاریخی و فرهنگی 
در ۲۰ اســتان حکایــت دارد؛ آماری که به معنای آســیب دیدن 
میانگین روزانه چهار اثر تاریخی در طول جنگ اســت. در میان 
استان ها، تهران، اصفهان و کردستان بیشترین خسارت را متحمل 
شده‌اند و تخمین اولیه هزینه بازسازی و مرمت نیز حدود ۷ هزار 

و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
نخســتین تصاویر منتشر شــده از روزهای آغاز جنگ، کاخ 
گلستان را نشان می‌داد؛ مجموعه‌ای ثبت‌شده در فهرست میراث 
جهانی یونسکو که بخشی از شیشــه ها و تزئینات آن بر اثر موج 
انفجار آســیب دید. پس از آن فهرســت بلندبالایــی از بناهای 
تاریخی آسیب‌دیده منتشر شد؛ از مجموعه سعدآباد و کاخ مرمر 
در تهران گرفته تا میدان نقش جهان، عالی قاپو، مســجد شــیخ 

لطف‌الله و چهل ستون در اصفهان.
در تهران، برخی بناهای تاریخی مجاور مراکز حســاس و نظامی 
بیش از دیگر نقاط در معرض آسیب قرار گرفتند. عمارت عشرت آباد، 
زندان قصر، ساختمان قدیمی انستیتو پاستور و حتی برخی موزه های 
پایتخت از موج انفجارها بی نصیــب نماندند. در اصفهان نیز لرزش 
ناشی از انفجارها به بناهایی آسیب زد که بخشی از مهم ترین نمادهای 

معماری ایران محسوب می‌شوند.
اما نگرانی ها فقط به تخریب فیزیکی محدود نیســت. بســیاری 
از پژوهشــگران هشــدار می‌دهند که آثار تاریخی در ایران تنها »بنا« 
نیستند؛ بلکه بخشی از حافظه تمدنی و شناسنامه فرهنگی کشورند. 
تــورج دریایی، ایران شــناس و مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشــگاه 
کالیفرنیــا ازجمله چهره هایی اســت که در بیانیــه اعتراضی صدها 
پژوهشــگر بین‌المللی علیه حمله به میراث فرهنگی ایران مشارکت 
داشته اســت. او تأکید می کند، میراث فرهنگی نباید به »زمین بازی 
سیاســی« تبدیل شــود زیرا این آثــار »متعلق به همه مــردم ایران و 
بخشــی از میراث بشری« هستند. همزمان بیش از ۳۲۰ پژوهشگر و 
متخصص حوزه میراث فرهنگی از سراســر جهان با انتشار بیانیه‌ای 
حملات صورت‌ گرفته را محکوم کرده و از نهادهای بین‌المللی مانند 

یونسکو، ایکوموس و شبکه »سپر آبی« خواسته‌اند، موضع فعال تری 
در قبال حفاظت از میراث فرهنگی ایران اتخاذ کنند.

پایه حقوقی این اعتراض‌ها به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه بازمی گردد؛ 
معاهــده‌ای که پس از جنگ جهانــی دوم برای حفاظــت از اموال 
فرهنگی در زمان جنگ تدوین شد. این کنوانسیون تأکید می کند که 
تخریب عمدی میراث فرهنگی می تواند، مصداق جنایت جنگی باشد 
و دولت ها موظفند حتی در زمــان مخاصمه از آثار تاریخی حفاظت 
کنند. در همین چارچوب، استفاده نظامی از محوطه های تاریخی نیز 
اقدامی پرخطر تلقی می شــود زیرا می تواند آنها را به اهداف مشروع 

حمله تبدیل کند.

تعرض به حافظه تاریخی و هویت تمدنی 
در این  باره با صالــح نقره کار،  حقوقدان گفت‌وگــو کردیم. او به 
سازندگی می گوید که »دادخواهی خانه های فرهنگی و گردشگری در 
قلمرو جنگی، امروز صرفاًً یک مطالبه صنفی یا میراثی نیســت بلکه 

بخشی از دفاع حقوقی و تمدنی از ایران به شمار می‌رود«.
او توضیح می‌دهد: »ایــران کهن با میراث فرهنگی فاخر و تمدن 
دیرپــای خود، در جریان این جنــگ جنایتکارانه در معرض تعرض 
مستقیم و غیرمســتقیم قرار گرفت و بررسی های اولیه نشان می‌دهد 
حدود ۱۵۰ اثــر و مجموعه میراث فرهنگی و گردشــگری آســیب 
دیده‌اند؛ آثاری که برخی از آنها، نظیر مجموعه های تاریخی سعدآباد، 
کاخ گلستان و ده ها بنای واجد ارزش تاریخی و فرهنگی با خسارات 
قابل توجه مواجه شــده‌اند. این مسأله تنها تخریب چند ساختمان یا 
آسیب به ابنیه تاریخی نیست بلکه تعرض به حافظه تاریخی و هویت 

تمدنی یک ملت محسوب می شود«.
به گفته این حقوقدان: »در این زمینه باید توجه داشت که بناهای 
تاریخی و فرهنگی ارزشمند صرفاًً دارایی های ملی یک کشور نیستند 
بلکه بخشی از میراث مشترک بشریت به شمار می‌روند و به همین 
دلیل تحت حمایت نهادهای بین‌المللــی حافظ میراث فرهنگی، 
به‌ویژه یونســکو، قرار دارند. حفاظــت از میراث فرهنگی در دوره 
مخاصمات مسلحانه، مطابق هنجارهای بین‌المللی، یک تکلیف 

جنگ علیه میراث ایرانجنگ علیه میراث ایران
جنگ ‌۴۰ روزه با بناهای تاریخی ایران چه کرد؟

هشتاد‌و‌یک روز از محدودیت گسترده اینترنت بین‌الملل 
در ایــران می‌گذرد؛ در این میــان، تازه ترین اظهارنظرهای 
مقام هــای دولتی از یک ســو بر ضرورت دسترســی آزاد 
مردم به اینترنت تأکید دارد و از ســوی دیگر نشان می‌دهد 
تصمیم گیــری درباره رفــع محدودیت هــا همچنان درگیر 

ملاحظات امنیتی و اختلاف نظرهای سیاستگذارانه است.
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 
روز گذشته در مراســم روز جهانی ارتباطات، صریح‌ترین 
موضع ماه های اخیر دولت را درباره اینترنت مطرح کرد؛ او 
تأکید کرد »دسترسی مردم به شبکه جهانی یک نیاز واقعی 
است، نه یک امتیاز«. هاشمی با رد برخی برداشت ها درباره 
شــبکه ملی اطلاعات گفت، این شبکه »در امتداد اینترنت 
جهانی« تعریف شده و قرار نیســت، جایگزین ارتباطات 
بین‌المللی شــود. او همچنین هشــدار داد، محدود کردن 
اینترنت به »دو پیام‌رســان یا چند شبکه اجتماعی« نگاهی 
تقلیل‌گرایانه به مفهوم اینترنت است و کشور نمی تواند خود 

را از »گنجینه دانش و فناوری جهان« محروم کند.
وزیر ارتباطــات در عین  حال از آســیب دیدن بیش از 
۵۰۰ ســایت ارتباطی در دوران جنگ سخن گفت و مدعی 
شــد، پایداری شــبکه ارتباطی کشــور حاصل تاب آوری 
زیرســاخت ها و همکاری بخش خصوصی بوده است. او 
البته تأیید کرد که ادامه محدودیت هــا می‌تواند حتی برای 

شبکه ملی اطلاعات نیز مخاطره آمیز باشد.
همزمان الیاس حضرتی، رئیس شــورای اطلاع‌رسانی 
دولت نیز اعلام کرده که سیاست دولت »بازگشت اینترنت 
بین‌الملل« است و »هیچ عقب نشینی« در این مسیر وجود 
ندارد. او فیلترینگ گسترده را ناکارآمد توصیف کرد و گفت 
این سیاست نه تنها امنیت سایبری ایجاد نکرده بلکه موجب 
گسترش استفاده از فیلترشــکن ها و افزایش آسیب پذیری 
شبکه شده است. به گفته حضرتی، قطعی طولانی اینترنت 
فشار اقتصادی و فرسایش روانی قابل توجهی بر جامعه و 

کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کرده است.
در این میان، بحث »اینترنت طبقاتی« یا »اینترنت پرو« 
نیز همچنان محل مناقشه است. هرچند وزارت ارتباطات 
اعلام کرده این طرح صرفاًً برای شرایط بحران طراحی شده 
و تبلیغ آن از ســوی اپراتورها ممنوع شده است اما منتقدان 
معتقدند، تداوم دسترسی نابرابر به اینترنت، شکاف دیجیتال 

و تبعیض ارتباطی را تشدید می کند.

روزشمار قطعی اینترنت

واز حجاج ین پر آخر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

الزام آور است و کنوانسیون لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در 
زمان جنگ به همراه پروتکل های الحاقی کنوانسیون‌های چهارگانه 
ژنو، صراحتــاًً تعرض به اموال فرهنگی، آثــار تاریخی و ملزومات 
زیســت انسانی را ممنوع و در مواردی مصداق نقض جدی حقوق 

بین‌الملل تلقی می کند«.

عبور از خط قرمز حقوق بشردوستانه 
نقره کار با بیان اینکه بســیاری از بناهــای تاریخی و فرهنگی در 
جهان با علامت ها و نشــانه های شناخته شــده بین‌المللی، از جمله 
»نشــان آبی« مربــوط به حفاظــت از میراث فرهنگی، مشــخص 
می شــوند تا در جریان درگیری های نظامی از تعرض مصون بمانند،‌ 
تأکید می کند: با این‌ حال آنچه در این جنگ رخ داد صرفاًً یک آسیب 
جانبی یا اتفاقی نبود بلکه در مواردی با عبور آشــکار از خطوط قرمز 
حقوق بشردوستانه، خساراتی به حوزه های فرهنگی، زیست محیطی 
و تمدنی وارد شد؛ خساراتی که می تواند آثار برگشت ناپذیر بر حافظه 

تاریخی و هویت فرهنگی ایران بر جای بگذارد«.
او اضافــه می کنــد:‌ به نظر می‌رســد اکنــون یکــی از مهم‌ترین 
ضرورت ها، مستندســازی دقیق، حرفه‌ای و حقوقی این خســارات 
است. ســازمان میراث فرهنگی، فعالان حوزه گردشگری، پاسداران 
میراث معنوی و فرهنگی ایــران و تمامی نهادهای مدنی مرتبط باید 
با حساســیت و فوریت وارد فرآیند ثبت و گردآوری مستندات شوند. 
همچنین حقوقدانان بین‌المللی مســلط به ســازوکارهای یونسکو، 
دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه لاهه و شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد می توانند در تدوین پرونده های حقوقی و تنظیم مستندات 

محکمه پسند نقش کلیدی ایفا کنند.
نقــره کار ادامه می‌دهد: »نهاد ملی یونســکو در ایران نیز می تواند 
به عنوان یکی از کنشــگران مهم این حــوزه در کنار کانون های وکلا، 
انجمن‌هــای تخصصی و ســازمان های مردم نهاد مرتبــط با میراث 
فرهنگی و حقوق بین‌الملــل در فرآیند دادخواهی و پیگیری حقوقی 
فعال شود. هدف از این اقدامات صرفاًً طرح شکایت سیاسی نیست 
بلکه دفــاع از میراث تمدنــی ایران و مطالبه جبران خســارت برای 

مرمت، احیا و حفاظت از این آثار بی بدیل فرهنگی است«.
گاه شود که تعرض  به گفته او »جهان باید نسبت به این واقعیت آ
به میراث فرهنگی ایران، تعرض به بخشی از حافظه تاریخی و تمدنی 
بشریت است. کســانی که در پی حذف یا تضعیف هویت تاریخی و 
فرهنگی ملت ایران هستند باید بدانند که جرایم علیه حقوق فرهنگی 
و میراث تمدنی، بدون پیگیری و دادخواهی نخواهد ماند. از همین‌رو 
انتظار مــی‌رود همه نهادهای ملی، مدنی و تخصصی مرتبط با حوزه 
میراث فرهنگــی با همــکاری حقوقدانان و نهادهــای بین‌المللی، 
مســتندات این خســارات را گردآوری و ارائه کنند تا امکان پیگیری 

حقوقی و بین‌المللی آن فراهم شود«.

 روز81
گذشت

رمضان و فشــارهای ناشــی از تحریم ها پرده برداشته است. 
در لایه های تحلیلی کارشناســان اما گمانه‌زنی های اقتصادی 
پررنگ تر است؛ گفته می شود گره کور تحریم ها، مانع از انتقال 
روان مبالغ ارزی کلفت به حساب های سعودی شده و احتمالًاً 
طرف میزبان، طلب های قبلی خود بابت عمره را با سهمیه حج 
تمتع امسال تهاتر کرده است. ناظران معتقدند، لغو کامل حج 
به دلیل بن بســت های پیش قراردادها و مبالغ کلانی که پیش تر 
بابت هتل های مکه و مدینه و آشــپزخانه های مرکزی پرداخت 
شده بود عملًاً سوخت شدن منابع ارزی کشور را در پی داشت 

و سازمان را ناچار به پذیرش سهمیه محدود کرد.  

تفکیک میدان از میقات
تصمیم به اعزام حجاج در این اتمسفر جنگی، درون حاکمیت 

نیز بدون چالش نبوده اســت. وحید احمدی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، فاش کــرده که این 
کمیسیون صراحتاًً به دلیل مخاطرات امنیتی با اعزام ها مخالفت 
کرده و نظر منفی خود را به شــورای عالی امنیت ملی فرستاده 
بود. حتی در فضای رســانه‌ای، برخی فعالان رســانه‌ای مثل 
صادق الحســینی، مدیر مسئول ســایت خبری  اقتصادآنلاین 
این اقدام را »ارسال رسمی گروگان« به خاک کشوری قلمداد 
کردند که پایگاه های نظامی آمریکا را در خود جای داده است. 
با این حال، شورای عالی امنیت ملی بر اساس داده های امنیتی 
خود، چراغ ســبز نهایی را صــادر کرد.  با ایــن‌ حال مهدی 
فرمانیان، رئیس دانشکده مذاهب اسلامی، استدلال می کند که 
عربستان نباید و نمی تواند، اختلافات سیاسی را به حج سرایت 
دهد. او با اشاره به قواعد مشترک فقهی و تعهدات بین‌المللی 
ریاض در ســازمان همکاری اسلامی تأکیــد دارد که حتی در 
اوج بحران ها )نظیر جنگ یمن از سال ۲۰۱۱( عربستان امنیت 
حجاج را تأمین کرده اســت. نکته جالب کارنامه حج امسال 
تغییر موازنه مذهبی اعزام هاســت؛ از ۳۰ هزار حاجی امســال 
بیش از ۷ هزار نفر از اهل سنت ایران هستند. درحالی ‌که برخی 
شــیعیان تحت تأثیر فضای جنگی انصراف دادند، اهل ســنت 

نه تنها عقب ننشستند بلکه ظرفیت های خالی را پر کردند.

فرود نهایی پروازهای رفت 
دیروز با اتمام عملیات ۲۲ روزه پروازی، آخرین پرواز رفت نیز 
بر زمین نشست و در مجموع ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر با پروازهای 
شــرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به فرودگاه مدینه منتقل 
شــدند. میانگین تأخیرها کمتر از ۳۰ دقیقه ثبت شــد و طبق 
برنامه، موج بازگشــت حجاج از ۱۱ تا ۲۲ خردادماه از فرودگاه 

جده آغاز می شود.  
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گزارش ویژه

ســاری – دهقان : نماینده مردم شــریف شهرســتان های ساری و 
میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در بازدیدی سرزده از شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری، از تلاش کارکنان این 
شرکت در دوران جنگ رمضان و استمرار خدمت‌رسانی بدون وقفه 

به مردم و مسافران این استان قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، در ابتدای این دیدار، زمانی 
با اشاره به مدیریت مناسب شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری در شرایط اخیر و ازخودگذشتگی کارکنان این شرکت 
در دوره موســوم به جنگ رمضان، از همــکاری و تلاش کارکنان 
منطقه ساری تشکر کرد. وی نقش این نیروها را در تأمین نیازهای 
مردم و مســافران و تداوم خدمات، »اثرگذار و ارزشمند« توصیف 
کرد. تورج امانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری نیز در این نشست گزارشــی از اقدامات انجام شده ارائه داد 
و گفت: با وجــود بیش از ۱۷ میلیون مســافر از زمان آغاز جنگ 
تحمیلی ســوم تا کنون در استان همچنین خسارت ها و چالش های 
اخیر، روند توزیع ســوخت با برنامه‌ریزی منظم و بدون توقف ادامه 
یافــت و تأکید کرد که پایداری شــبکه تأمین و توزیع ســوخت در 

اولویت فعالیت های این منطقه قرار دارد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در ادامه با اشاره به بازدیدهای 
میدانی و ارتباط نزدیک با کشــاورزان، افزود: کشــاورزی بخش 
اصلی معیشــت مردم منطقه را تشکیل می‌دهد و از این‌رو، پیگیری 
تخصیص سهمیه اختصاصی سوخت برای شهرستان های ساری و 
میاندورود در دستورکار قرار گرفته و این موضوع با همکاری وزارت 

نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به نتیجه رسیده است.
عالیــه زمانــی در پایــان بــا قدردانــی مجــدد از تلاش ها و 
مجاهدت های شــبانه‌روزی مدیریت و کارکنان این شرکت اظهار 
کرد: کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قهرمانان گمنام 

خدمت‌رسانی به مردم هستند.

قهرمانان گمنام خدمت رسانی به مردم

جنگ اخیر میان ایران و محور آمریکا-اســرائیل در ســطح 
رســانه‌ای به عنوان یک رویارویی امنیتی محدود روایت شد؛ 
امــا در لایه های عمیق تر سیاســتگذاری در واشــنگتن، این 
رخداد معنای متفاوتی دارد: نشــانه‌ای از بازآرایی در معماری 
ژئوپلیتیکــی خاورمیانه. در نگاه بخشــی از اندیشــکده های 
آمریکایی مانند »مؤسســه واشــنگتن برای سیاســت خاور 
نزدیــک« و »بنیاد دفاع از دموکراســی ها« این جنگ نه یک 
بحران مقطعی بلکه بخشی از روندی بلندمدت برای بازتعریف 
تــوازن قــدرت منطقه‌ای اســت؛ روندی که پــس از عراق و 
افغانستان، از »جنگ های اشــغال محور« به سمت »مهار و 

فرسایش بلندمدت« حرکت کرده است.

از تغییر رژیم تا مهار فرسایشی
در ادبیات سیاست خارجی آمریکا درباره ایران یک تغییر مهم 
رخ داده است: گذار از »تغییر رژیم« به »فرسایش راهبردی«. 
تجربه عراق و افغانستان نشان داد که فروپاشی سیاسی الزاماًً 
بــه نظم جدید منجر نمی شــود؛ بنابراین هدف جدید، کاهش 
تدریجی ظرفیت حکمرانی و اثرگذاری منطقه‌ای است. در این 
چارچوب، ابزارها نیز تغییر کرده‌اند: تحریم های ســاختاری، 
فشــار مالی، عملیــات اطلاعاتی، محدودســازی فناوری و 

بازدارندگی نظامی کنترل شده، یک »فشار چندلایه« را شکل 
می‌دهند.

ایران؛ از دولت-ملت تا گره ژئوپلیتیکی
در این نگاه، ایران صرفاًً یک کشور نیست بلکه یک »گره اتصال 
ژئوپلیتیکی« است؛ نقطه‌ای میان خلیج فارس، قفقاز-روسیه 
و آســیای مرکزی-چین. مسأله اصلی دیگر صرفاًً هسته‌ای یا 
امنیتی نیست بلکه توان ایران برای تبدیل شدن به حلقه اتصال 
در شبکه های اوراسیایی است. همین موقعیت باعث می شود، 
ایران در مرکز رقابت بر سر نظم آینده قرار گیرد؛ نظمی که در آن 

اتصال، مهم تر از اشغال سرزمین است.

شبکه های فکری و سیاستگذاری در واشنگتن
اندیشکده هایی مانند »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« و »مؤسسه 
واشــنگتن برای سیاســت خاورنزدیک« نقش واســط میان 
تحلیل و سیاســت را دارند. آنها صرفاًً تولیدکننده نظر نیستند 
بلکــه منطق ژئوپلیتیکــی را به زبان اجرایی بــرای نهادهایی 
مانند وزارت خزانه‌داری، کنگره و پنتاگون تبدیل می کنند. در 
تحلیل های اخیر این شــبکه ها، مفهوم »فرسایش راهبردی« 
جایگزین تغییر رژیم شده است؛ یعنی هدف، نه سقوط سیاسی 

بلکه کاهش تدریجی توان بازتولید قدرت است.

بازطراحی امنیت منطقه‌ای و نقش اسرائیل
در کنار این روند، پروژه دیگری نیز در حال شکل‌گیری است: 

نقش اندیشکده ها در تبدیل تحلیل به دکترین سیاست خارجی

راهبردی تغییر 

مهدی علی‌آبادی

فعال سیاسی

بازآرایی امنیتــی خاورمیانه. پس از توافقــات ابراهیم، تلاش 
برای ایجاد شــبکه‌ای میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج 
فارس سرعت گرفته است. در برخی تحلیل ها از این چارچوب 
با عنوان هایی مانند »ســپر ابراهیمی« یاد می شــود؛ شبکه‌ای 
که شــامل ادغام ســامانه های دفاع هوایی، تبادل اطلاعات و 
همکاری امنیتی اســت. در این معماری، اسرائیل نقش هاب 
امنیتی منطقه را می گیرد و ایران بیرون از شبکه تعریف می شود.

رقابت بر سر مسیرها؛ ژئوپلیتیک جدید قدرت
لایه عمیق تــر این رقابت، اقتصادی-ژئوپلیتیکی اســت: رقابت 
بر سر مســیرهای اتصال جهانی. در نظم جدید، قدرت به کنترل 
مســیرهای انرژی، داده و ترانزیت وابسته اســت. ایران در اینجا 
نقش دوگانه دارد: هم مســیر بالقوه اتصال است و هم مانع برخی 
مسیرهای جایگزین. ادغام ایران در شبکه‌های اوراسیایی می تواند، 
اثر تحریم ها را کاهش دهد و جایگاه ژئوپلیتیکی آن را تقویت کند.

جنگ اخیر در منطق بزرگ تر
از این زاویه، جنگ اخیر صرفاًً یک درگیری نظامی نیست بلکه 
بخشی از رقابت گسترده‌تر بر سر معماری نظم آینده خاورمیانه 
اســت؛ نظمی که در آن امنیت، اقتصاد و مســیرهای اتصال 
همزمان بازتعریف می شــوند. در این رقابت، سه سطح به طور 
همزمان در حال تغییر اســت: شــبکه های امنیتی منطقه‌ای، 
کریدورهای اقتصادی و چارچوب های فکری که این تحولات 

را توضیح می‌دهند.

جمع بندی
در واشــنگتن، ایران دیگر فقط یک پرونده سیاســت خارجی 
نیست؛ بلکه یک مسأله ساختاری در طراحی نظم آینده است. 
جنگ اخیر، نه آغاز این روند بلکه یکی از نقاط آشــکار شدن 
آن است: رقابت بر سر اینکه خاورمیانه چگونه و بر اساس چه 

منطق قدرتی بازآرایی شود.


